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بودند معروف به سیگارپیچ؛ سیگار درست می کردند و می دادند دست مردم و پنَس ریزی را برمی دارد و در همین اثنا، طنازانه نیز می گوید: »قدیم، کسانی تنظیم کرده که قطعات کوچک داخل ویپی معیوب، به وضوح نمایان شــود. امیر، پشت میزی جمع و جور نشسته و هِد لایت اش )چراغ پیشانی( را طوری 

مخصوص باید از باتری، اتومایزر و مخزن آن سر درآوریم.«و درصدهای متغیری از نیکوتین( کار می کند و به جای پیچیدن لای برگ و کاغذ به جای توتون و تنباکو با جویس و سالت )مایع مصرفی ویپ با طعم های مختلف به خصوص اعیان و اشراف. حالا ما هم تعمیرکار سیگارهای امروزی هستیم که 
مهندس 
سیگار مصور

نگاه

ماراتن لاکچری بازها در حراج 
سیم کارت ها

سیم کارت ها هم فروشندگان بازار آزاد هستند.اپراتورها بســیار ارزن تر از بازار سیاه است و عمده خریداران این فروشنده هم معتقد است سیم کارت های عرضه شده در حراج های یک شماره رند در پرســتیژ کاری آنها دارد انجام می دهند. این را با آن معاوضه کنند. این کار را هم به خاطر اهمیت و نقشی که حاضرند برای داشتن یک سیم کارت رند خاص یک واحد آپارتمان عده ای ســیم کارت را با خودرو تاخت می زنند و حتی برخی ها این ســیم کارت ها در گفت وگو با همشهری می گوید: این روزها همان لاکچری خیلی هم دور از واقعیت نبود. یکی از فروشندگان گشت و گذاری در بازار سیاه خرید و فروش سیم کارت های رند یا با قیمت های عجیب و غریب در بازار سیاه بوده است؛ ادعایی که با بازار و جلوگیری از خرید و فروش سیم کارت های قدیمی و رند و فروش ســیم کارت های رند را دنبال کننــد فقط برای کنترل هستند اگر مجبور شده اند با تعریف سامانه هایی موضوع خرید تکلیف برنده نهایی مشخص شود. اپراتورهای تلفن همراه مدعی حراج باشند باید حدود یک ماه و اندی بی خیال پول شان باشند تا حالا اگــر پرداخت کنندگان این ودیعه جزو نفرات اول تا ســوم 50میلیون تومان برای کد تهران به عنوان ودیعه پرداخت کنند. این اســت که  از 23میلیون تومان برای کدهای شهرستانی تا به این حراج و چکش زنی برای خرید ســیم کارت های لاکچری یک ماراتن نفسگیر بین لاکچری بازها؛ کسانی که شرط ورودشان شماره های رند بین 200 تا 283میلیون تومان پرداخت کنند. شهرســتانی در حراج این دوره همراه اول حاضرند برای خرید رند تهرانی خریداران زیادی دارند تا جایی که شرکت کنندگان را به ثبت رسانده اند. خط های رند شهرستانی هم مانند خط های خط کم نیستند و رقبا با فاصله های خیلی کم پیشنهادهای خود یک میلیارد و 500 میلیون تومان است، البته خاطرخواهان این ادامه دارد آخرین پیشــنهاد برای یک خط رنــد رقمی معادل اول که از یکم فروردین امسال شــروع شده و تا 20فروردین  هم تهرانی ختم می شــود. در آخرین حراج شــماره های رند همراه شــروع و به 250میلیون تومان قیمت پایه سیم کارت های رند قیمت های پایه از 135میلیون تومان خط های رند شهرستانی لاکچری و به اصطلاح رند باید بپردازید مغز سرتان سوت می کشد. که با دیدن اعداد و ارقامی که بابت خرید این ســیم کارت های روی آدرس اینترنتی سایت شرکت در حراج بزنید، آن وقت است تبلیغ چشمک می زند کمی قلقلک تان بدهد و انگشت مبارک را اگر بی توجه از کنارش رد نشوید و برق شماره های رندی که در این پیامکی است که شاید در نگاه اول تبلیغاتی و ساده به نظر آید، اما »واگذاری شــماره های رند همراه اول به صورت حراج آنلاین« 

سیگار‌تعمیر‌می‌کنیم...فاطمه عسگری نیا؛ روزنامه نگار
کسب وکار متفاوت آنهایی که با تغییر ذائقه و سلیقه از توتون به »سیگار الکترونیک« روزگار می گذرانند 

زندگی
سحر جعفریان

روزنامه نگار

دیدهشوید
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
تبلیغات درون واگن ها

در متـرومتـروبا 
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این صنعت تقریبا نوپا شنیده می شود.با عنوان »مهندسان سیگار« بسیار در گوشه و کنار بازار امرارمعاش می کنند و حالا بعد از سال ها، اسم و رسم شان ازجمله نخستین افرادی هستند که با تعمیر انواع ویپ و پاد به تعمیرکاران ماهر نیاز دارند؛ تعمیرکارانی مانند امیر و میثم که می سوزانند و به جای سیگارپیچ و تولید در کارخانجات دخانیات،  نیست؛ ســیگارهایی که به جای توتون و تنباکو، جویس و سالت کنجکاوی و چاره جویی شان، چیزی جز »سیگارهای الکترونیکی« میان لب هایشــان جا داده اند و پک هایی عمیق می زنند. پاســخ آن هم درحالی که تعدادی از آنها ســیگارهای نیمه ســوخته را که سر درش یکی از همان تابلو نوشــته های غریب را کوبیده اند! نامحدود مجازی یا سرک کشــیدن زیرجُلکی اطراف مغازه هایی رهگــذران را چاره ای نمی ماند جز اســکرول شــتابان داده های کردن« به کنجــکاوی وامی دارد. از این روســت کــه کاربران و را از ترکیب غیرمعمول و کمتر دیده شــده »سیگار« و   »تعمیر برای لحظاتی چند، کاربران شبکه های مجازی و یا رهگذران شهر برخی مغازه های شهر دیده می شوند؛ عباراتی تبلیغاتی که اغلب شــبکه های مجازی یا روی تابلو نوشــته های کوبیده شده سر در قسم عبارات این روزها بســیار لابه لای انبوه آگهی های تبلیغاتی عیب یابی رایگان، تعمیر فوری و ارزان سیگار و بسیاری دیگر از این تعمیرکار حرفه ای سیگار، تعمیرات انواع سیگار پذیرفته می شود، 
روزگار مهندسان سیگار

اول نام هر یکشــان بی آنکه خبــری از مدرک دانشــگاهی و اســت؛ آوازه ای چنان و چنین که پیشوند مهندس را انداخته از دود ســیگارهای ســنتی عادت کرده اند، حسابی پیچیده و جوان بســیاری که به بخار ســیگارهای الکترونیکی بیش و فروش انواع ویــپ، پاد و تجهیزات جانبــی و نیز افراد پیر آوازه  حرفه متفاوت امیر و میثم میان شــرکت های خرید 

خانه داشــته اند از تعویض لامپ کودکی ســری در انجام امور فنی را رونق داده. هــم امیر و هم میثم از ازجمله آن عجایب است که بازارشان مد شدن استعمال ســیگارهای برقی جورکشیدنی مُد شده یا کم خطرترند.« آن سیگارهای بدبو هستند و یا دنبال یک حالا هم اگر گذرشان به ما افتاده یا به فکر ترک تا فروردین و بهمن، از ســیگار برگ و لایت تا طعم دار و حجمی، مراجعه به ما به اندازه کافی ســیگار دود کرده اند؛ از اشُنو و آپادانا برایشان توضیح می دادیم این خیلی ها که شما می گویید، قبل از ســیگار، دخانیات و چه بســا مواد مخدر کشانده شــوند. هر چه اعتقاد داشتند کسب وکارمان باعث می شود تا خیلی ها به بیراهه گفت وگو را دست می گیرد: » خانواده هایمان مخالف بودند چون امیر، سن و سال بیشتری دارد و زودتر از رفیق و همکارش، میدان جدی خانواده هایشان بر تنگی و دشواری های آن روزها می افزود. کردند. روزگار تنگی بود با سختی های بســیار که مخالفت های چهارسو و جایی در گوشه ای نمور از انباری خانه پدری امیر آغاز پیش، کارشان را با چند ابزار و وســیله ساده مانند انبر، اهم متر و آکادمیک باشــد. »مهندس امیر« و »مهندس میثم« 10ســال 

خودشان هم، هیچ باورشان نمی شد.گوناگون و متنوع و با فناوری های نوین روانه بازار می شوند، کجا؟ الِمنت و باتری ســیگارهای الکترونیکی که هــر روز با مدل های موزیکال خواهر. اما تعویض لامپ لوســتر خانه کجا و تعمیر برُد، لوستر گرفته تا تعمیر موتور ماشین اسباب بازی برادر یا عروسک 

جویس به جای توتون و تنباکو
سیگارهای الکترونیکی توانستم از شرش خلاص شوم.« سیگار نمی کشیم، سیگار ما را می کشد. تا اینکه به کمک همین بود. چند باری ســعی کردم ترک کنم اما نشد. به قول معروف، ما می کردم؛ سیگارهای گرانی که نفس هایم را تا مدت ها نیم بند کرده و تخصص شان همچنین می گوید: » خودم 12سال سیگار مصرف میلیون تومان هم تعمیر نمی شوند. میثم برای تأیید بیشتر حرفه امان از روزی که خراب شــوند چون گاهی پیش می آید که با یک می روند. قیمتشان هم با مبلغ 3میلیون تومان آغاز می شود. اما و سال که عادت به کشــیدن قلیان های سبک دارند، سراغش کام دهی پرفروش تر هستند و اغلب، دختران و پسرانی کم سن مستطیلی شکل است. ویپ های مستطیلی به لحاظ طراحی و را میثم می گوید که در حال تعمیــر کارتریج یکی از ویپ های مشتری ها بیشتر است و هم مشتری ها انگار عجول ترند!« این تعطیل باشــد یا غیرتعطیل. »اتفاقا روزهای تعطیل، هم تعداد یکی پس از دیگری می آیند و می رونــد؛ فرقی هم نمی کند روز خالی ای می توان برای ایستادن یا نشستن پیدا کرد. مشتری ها که از در و دیوارش انواع و اقســام ابزار آویزان است و کمتر جای 10صبح از راه هــای دور و نزدیک می رســند؛ مغازه ای کوچک نشانی اش برای بسیاری از جوانان سرراست شده، از حدود ساعت  نخستین مشــتری های روزانه مغازه شــان که چند سالی  است 

مسابقه ای برای نمایش بخار ویپ و پاد
میز کارش را بیرون می کشــد تا برُد کوچکی را نشــان مان دهد: جای وجدان را هم نباید خالی گذاشــت؛ امیر یکی از کشــوهای بازار به نوعی انحصاری ا ست، احتیاج دارند و بس! البته این میان، سرمایه حداقلی آن هم در شــرایطی که هنوز رقیب زیاد نشده و کمی آموزش )حتی به صورت آنلایــن و بدون پیش نیاز(، علاقه، دریافت می کنند؛ دســتمزدهایی که برای کسب همیشگی به تعمیرات تخصصی برُد ویپ و پاد از سیم کشــی تا سوکت شارژ نیز مبلغی بین 700تا 800هزار تومان است که معمولا در ازای بابت تعویض کارتریج طلب می کنند و بیشترین دستمزدشان کمترین دستمزدشــان حدود 90تا 100هزار تومان است که 

 

به نیمه می رسد ولی هنوز بیش از 20دستگاه سیگار الکترونیکی قیمت دستگاه ویپ و پادشان بیش از 14میلیون تومان است.« روز برآید، برنده است. معمولا آنها که در این مسابقات شرکت می کنند از دهان و بینی خود خارج کند! کسی که از عهده این کار عجیب بیشترین میزان بخار را با اشــکال مختلف و به شیوه های متنوع سنی 15تا 30سال( جمع می شــوند تا ببینند چه کسی می تواند متوجه واقعی بودن مســابقاتی شــدیم که در آن گروهی )گروه زیادی از مشتریان که عیب دستگاهشان کاهش قدرت بخار بود، مسابقات را شنیدیم، از حیرت واماندیم، تا اینکه با مراجعه تعداد این باره بیشتر توضیح می دهد: » نخســتین بار که اسم اینگونه دارند. میثم که از کار تعمیر کارتریج ویپی قلمی فارغ شــده، در ســیگارهای الکترونیکی، به تعمیرات مــداوم و گران قیمت نیاز قابل توجهی از مشتریان، به دلیل شــرکت در مسابقات نمایشی نکات جالب، کم ندارد؛ یکی شان این اســت که ویپ و پادِ تعداد مشتری به اسم تعمیر دستگاه کسب وکار این مهندسان سیگار، چند هزار تومان پول بیشتر، برُد دست دوم می گذارند داخل ویپ و مدرکشان را هم قاب کرده و زده اند به دیوار. اما همین ها، به خاطر » بعضی تعمیرکاران هستند که ادعای مهندسی الکترونیک دارند 
در نوبت تعمیر باقی مانده اند.

از توتون »سیگار الکترونیک« روزگار می‌گذرانند. کسب‌وکار متفاوت آنهایی که با تغییر ذائقه و سلیقه 
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البته که هواپیمــا زمین گیره و حالا سرعتش بالای 250کیلومتر بر ساعته...بیشتر ازسه و نیم متر بر ثانیه می پره...نظامی داره...تـَـهِ ظرفیتش 12نفره...چندمنظوره کشــاورزی، هواگردی و آنتونوف2 حدود 1945 است...کاربری فروشــنده می گوید: ســال ساخت 

کاربری تزیینی و نمایشی داره

تماشای گزارش

 وقتی طیاره ها 
آگهی می شود

پرواز امن و ایمن...شروع قیمت از 10میلیارد سوپرلوکس...همراه با مجوزهای لازم برای انواع جت های شــخصی کلاس اسپرت تا کوچک...قیمت، توافقی« یا »واردکننده ســاخت و طراحی کافه و رستوران های تومان«، »لاشه بوئینگ مسافربری...ویژه تعیین می شود...در حال حاضر، 35میلیارد پروازی...قیمت به روز و با توجه به نرخ دلار و یا بیزینس و اجاره ساعتی در سایت های یا اشتراکی...مناسب برای استفاده شخصی کم کارکرده...امکان فروش به صورت کامل »جت شخصی دوزیست )آبی و خشکی(...احترام، 11میلیارد و 200میلیون تومان«، ســاعت گارانتی داره...بدون تأخیر)!(...با تفریحی سبک...مناسب خانواده...2هزار مجازی خرید و فروش می شوند:»هواپیمای این واقعیت که پرنده های آهنی درفضای جایش را واقعیتی حیرت انگیز می گیرد؛ همان آگهی ها و دریافت اطلاعات بیشتر، و اثرها باشد به محض پیگیری تلفنی یکی از دیده نمی شود. اگر گمانی هم به چنین نشان موضوع خرید و فروش هواپیماهای مختلف در تایپ و ثبت آگهی های عجیب و گران با نشانی از شوخی یا حتی اثری از سهو و عمد 
تومان«.

بیشتر خریدار و کمترکنجکاوند
هم هستند که با جیب خالی و فقط از سر کنجکاوی تماس موتور هواپیمای کهنه بپرسند. البته میان شان کسانی تماس می گیرند تا از اوضاع ملــخ و کابین خلبان تا دُم و خود را دارد؛ همان ها که بی وقفه با نمره تلفن آگهی دهنده 700میلیون تومان رسانده ولی مشتری و خریداران خاص آگهی، نجومی می نمایاند و قیمت آن را به یک میلیارد و صفرهای پشت به پشت هم، مقابل مبلغ درج شده در این کرد؛»هواپیمای آنتونوف ای انِ 2نوستالژی«.هر چند تعدد در برخی آگهی ها که مدتی  است پربازدید شده، پیگیری این تغییرات را شامل می شوند. گواه این ادعا را می توان که ایده هایی بکر در طراحی فضای کسب وکار خود دارند، قطعات صنعتی تا کافه داران و صاحبان استارت آپ هایی می شود؛ افراد معمولی از کشاورز و تولیدکنندگان خرد در جمع طرفین معامله و آگهی هــای مرتبط با آن دیده سلبریتی های تجاری، هنری و ورزشی. حالا اما تغییراتی دیگر هم معمولا خریدارانی از میان اقشار متمول یا همان از شرکت ها و هلدینگ های خدمات هوایی بودند و طرف پیچید. آن زمان یک طرف معامله اغلب فروشــندگانی و لاشه اقسام هواپیماهای ســنگین در فضای مجازی موضوع خرید و فروش انواع هواپیماهای سبک و شخصی 1399گرم شــد؛ از زمانی که خبر وضع قوانین جدید با بازار این دست آگهی های عجیب و گران از حدود سال 

می گیرند. 

صف مشتریان ازایران تا قطر
وقت‌کاربریش‌سمپاشی‌زمین‌های‌کشاورزی‌بود...نیمه‌دولتی‌با‌یه‌سری‌خرده‌ریز‌دیگه‌خریدم...اون‌15-‌10ســال‌پیش‌این‌هواپیما‌رو‌از‌یه‌سازمان‌در‌حاشیه‌شهر‌مشهد‌آشــیان‌داده‌است:»حدود‌گردوغبــار‌گرفته‌اش‌را‌هم‌در‌فضــای‌باز‌گاراژی‌مرد‌میانسال‌آگهی‌دهنده‌مشهدی‌‌است‌و‌آنتونوف‌زمین‌گیره‌و‌حالا‌کاربری‌تزیینی‌و‌نمایشی‌داره«.‌بالای‌250کیلومتر‌بر‌ســاعته...البته‌که‌هواپیما‌بیشتر‌ازســه‌و‌نیم‌متر‌بر‌ثانیه‌می‌پره...سرعتش‌هواگردی‌و‌نظامی‌داره...تـَـهِ‌ظرفیتش‌12نفره...حدود‌1945است...کاربری‌چندمنظوره‌کشاورزی،‌معرفی‌آنتونوف‌‌2براتون‌باز‌میشه...سال‌ساختش‌گوگل‌سردســتی‌انجام‌بدید‌هزار‌تا‌ســایت‌برای‌می‌دهد:»تکلیف‌مدل‌هواپیما‌که‌مشــخصه...یه‌مشــتریان‌تماس‌گیرنده‌را‌کوتاه‌و‌باعجله‌پاسخ‌حوصلــه‌پرحرفــی‌نــدارد،‌از‌این‌رو‌ســؤالات‌آگهی‌دهنده‌مردی‌میانســال‌اســت‌که‌چندان‌

که‌برخی‌شــان‌بی‌چک‌و‌چانه‌دنبــال‌خرید‌آن‌مراکز‌آموزش‌علوم‌هوانوردی‌و‌نیز‌کلکسیون‌داران‌بسته‌اند،‌ســازمان‌های‌دولتی‌و‌برخی‌مدارس‌و‌کافه‌ها‌و‌پاســاژهایی‌که‌برای‌طراحی‌اش‌قرار‌داد‌راست‌کارشان‌اســت‌برای‌جذابیت‌بخشیدن‌به‌تکثر‌دارد؛‌از‌دکوراتورهای‌حرفه‌ای‌که‌این‌هواپیما‌موزه‌اش...«‌طیف‌مشتریان‌آنتونوف‌قدیمی،‌تنوع‌و‌موزه‌هوانوردی‌قطر‌که‌می‌خــواد‌اینو‌بخره‌برای‌بجنبونید‌که‌پاش‌مشتری‌سمج‌وایستاده...رئیس‌تعمیر‌داره...اگه‌مشــتری‌واقعی‌هســتید‌دست‌صندلی‌داشت‌که‌شکســته‌و‌باله‌هاش‌هم‌نیاز‌به‌زمین‌گیر‌که‌شــد‌دیگه‌اورهالش‌نکردم...چندتا‌
هستند.

تعجبی ندارد اگر به دسته بندی آگهی های گوناگون سایت های 
خرید و فروش اجناس نو و دســت دوم، اجــاره آپارتمان های 
اشــتراکی و جراحی های زیبایی تا هر چه هســت از آفتابه و 

لگن و ظروف، خانه های کلنگــی و املاک لوکس کلید نخورده و 
شهاب سنگ های از مریخ به زمین رسیده، مورد عجیب و غریب 
فروش لاشه هواپیماهای مسافربری غول پیکر و جت های شخصی 
لاکچری هم اضافه شود؛ آگهی هایی با عناوین جالب مانند جت 
شخصی در حد نو، هواپیمای  سبک کارکرده، لایت جت وی آی پی 
و هواگرد تک نفره اورهال شده و با نوسان قیمت تا چند ده میلیارد 

تومان ناقابل که این روزها بازار گرم خود را دارند.

 خریدار آنلاین 
برای لاشه بوئینگ

درباره آنتونوف کهنه، لاشه بوئینگ و جت شخصی 
سوپرلوکس که در فضای مجازی خرید و فروش می شود

زندگی
سحر جعفریان عصر 

روزنامه‌نگار

سوپر‌لوکس که در فضای مجازی خرید و فروش می‌شد.درباره انتونوف کهنه، لاشــه بوئینگ و جت شخصی 
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صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

 مانکن 
مو لاژی

تماشای گزارش

مانکن باید دفرمه و یونیک 
کمی هم فانتزی باشد!

نیم تنه پایین مانکنی به حالت نشسته است، مشغول می شود.خریدی کند، می رود و رحمت بی درنگ به بستن پیچ  و مهره های نر و مادگی که نقطه اتصال نیم تنه بالا و )تکنیک طراحی اولیه لباس( اســت از 800هزار تومان تا 2میلیون تومان.« مشتری دانشجو بی آنکه لباس است، پاسخ می دهد: »مانکن خیاطی نیم تنه مزونی یا سوزنی داریم که مناسب مولاژ و دراپینگ رحمت، کارگر جوان یکی از مغازه های مانکن فروشی ا ست که به سوالات مشتری که دانشجوی طراحی 

روی دیوار آدمک هایی شبیه هم در حرکتند و

   بیگ سایزهای سوررئال
پایه، کلِگی )استیل، چوب و شیشه( از 3تا 7میلیون تومان عرضه که اندازه شان دست سوررئالیست ها را بسته و با توجه به جنس، گران قیمت تمام چوبی از 4تا 8میلیون تومان، مانکن های بیگ سایز مانکن هایشان را حاشیه پیاده رو و پای دیوار، جا داده اند. مانکن های شده اند. برخی فروشندگان فضای انبار مغازه شان را کوچک یافته و فرعی های خیابان حافظ. مانکن ها در انواع فراوان، کنار هم تلنبار رگال فروشی تهران راه می یابند؛ جایی حوالی میدان حسن آباد و متنوع درمی آورند اما اغلب شــان به بــورس قدیمی مانکن و مانکن ها  به سفارش مشتری ها سر از شهرهای مختلف و ویترین های 

پاسخ مثبت سوالش را می شنود، چند متر از نایلون حبابدار رولی تبریز فقط 4تا سایز 38مشــکی مات زنانه با پایه چوبی بود؟« تا خطاب به صاحب مغازه با لهجه ای محو می پرسد: »آقا... سفارش باشد که در جمع کردن سفارش مشتریان، چالاک عمل می کند؛ پوریا شاید یکی از کم سن و سال ترین کارگران راسته مانکن فروشی می شوند.

مشتری هایی که بیشتر از 10یا 15مانکن سفارش می دهند، فروش بازار بین 2تا 5مانکن است... ولی خب گاهی هم پیش می آید که با کارگر همان مغازه می گوید: »معمولا تعداد خرید مشتری های این خیاطی( بدون چانه زدن 20مانکن ویترینی را می خرد و می برد. احمد حسابی برکت کرده که مشتری سرچراغی اش )مدیر یک آموزشگاه این همه سایت آموزشی مانکن سازی هست.« دخل مغازه همسایه دست دوم فروشی رو نگاه بندازیم؟ اصلا چرا خودمون یکی نسازیم؟! تومن؟ به خدا که خرج عطیناست... نظرت چیه دوباره اون سایت خیلی بزک دوزک داره... بیخودی هم که گرونه... آخه، 10میلیون نمی اندازد: »نه  ارتفاعش مناســب فضای ماست و نه مینیماله... نصب کرد دیگه!« مانکن پیشــنهادی زن اما چنگی به دل بیژن برافراشته می گردند: »بیژن جان، این چطوره؟ میشه روش آباژور جوان در مغازه ای آن ســوتر، ســرگردان لابه لای مانکن های قد و رئال )مانکن هایی با جزئیات دقیق از اندام انسان( است. زوجی تبریز. می داند که بعدش هم نوبت بسته بندی مانکن های مینیاتوری را با کاتری زنگ زده می برد و می پیچاند دور و بر مانکن های سفارش 
عمده داشته باشیم.«

 خوش هیکل های
 پلاستیکی

از بازار تولید و فروش مانکن های ویترینی و مزونی لباس چه می دانید؟

فومی، آلومینیومی و ســرامیکی که شــکلی تهی از بزرگ و صنعتی و از لابــه لای انواع قالب ها و الگوهای یونان بود. باور اینکه از کنج و دنج کارگاه های نه چندان »پیگمالیون« که پادشــاهی مجسمه ساز از اساطیر آمریکایی و »مایکل مولر« ،خیاط آلمانی  یا حتی برای باورش دشوار است؛ حتی برای »لستر گبا«، مجسمه ساز 

از این مانکن ها، اندامی متناسب تا به ابد داشته باشد.چربی جا خوش کرده در شکمش خلاص شود و مثل یکی فکر می کند که چرا هیچ گاه نتواسته از شر چند کیلوگرم لایه گذاری الیاف های فایبرگلاس داخل قالب ها به این در فیگورهایی خوش نما. ســبحان که هر روز به وقت آنچنان خواستنی در قد و قواره  و خشک وسفت شده توخالی ولی محکم و زیبا ســاخته شوند؛ مانکن هایی هیکل های افلاطونی مدرن درآیند و مانکن هایی با اندام دارند، ورق های نازک و رشته ای فایبرگلاس به هیبت و نیم تنه های مردانه و زنانه یا اتصالاتی مانند دست و پا 

زندگی
سحر جعفریان

روزنامه نگار

صدای فیروز در انتهای کارگاه قدیمی می پیچد: »پسر؛ وَردار وَرمالش نکن که... شــاقی باش... حوصله کن... یه کم هنر کن... با سمبل مانکن های وردار ورمال شده و آنها که انتزاعی اند!
و سرســری کار کردن، اوســتا که نمی شــی، هیچ... تازه خاطرت هم جمع باشــه که با تیپا پرتت می کنن بیرون... .« فیروز، سرکارگر 
سبیل تاب داده  است و آن پسر هم سبحان 17ساله با چند کیلوگرم چربی انباشته در شکم که تازگی، واکس زنی و پالیشینگ سطوح قالب ها 
را یاد گرفته تا به بهانه پیشه آموزی و دخل و خرج سوا داشتن، دهان آنها  را که مدام می پرسند: »چرا درس نمی خوانی؟« ببندد! فیروز اما 
کهنه کار است و چند دهه از سروکار داشتنش با انواع قالب و اقسام مانکن از نیم تنه های مخملی خیاطی یا مزونی تا مانکن های پاستیکی 
انتزاعی، واقع گرایانه، فانتزی، کودک و این آخری ها هم مانکن هایی با شکم های برآمده ویژه فروش رخت و لباس زنان آبستن، می گذرد. 
آنقدر مانکن های جورواجور، سر و شکل داده که می تواند خاطراتی شنیدنی با موضوع سیر تاریخی مانکن سازی شرح دهد؛ مانکن هایی که 
ابتدا نیم تنه های روزنامه ای و بعد هم پارچه ای های خانگی بودند یا آنها که در بهترین حالت از پاستیک درجه چندم قالب گیری می شدند 
و یا مانکن های سفارشی ساز و یونیک های مدرن که حالا قیمت شان از یک تا چند میلیون تومان است. از آن روز هم که باربد، نخستین نوه 
فیروز به دنیا آمده، وقت به هم زدن مواد برای ژلکوت زنی و رزین مالی روی سطوح قالب هایی که خاص مانکن های کودکانه اند هم وسواس 
او هم دست بجنباند برای صیقل کاری با پک هایی عمیق، سیگارش را به دود می اندازد.و دقت بیشتری می کند هم زیر لب انگار قربان صدقه قد و بالای باربدش می رود. کنارش، محمد پامرغی نشسته و تا مانکن خشک شود و 

سر و دستی بهشان وصل استاستخوانی و کشیده که یا سر ندارند یا اگر و سفارشی می آیند؛ مانکن هایی با اندام مانکن های دفرمه با رنگ های غیرمعمول این روزها مشتریان خرد و عمده سراغ از طرح های وینتیج )کلاسیک( که بگذریم، 
 شکلی فانتزی و غیرانسانی  دارند

بیگ ســایزها، کودکان، ورزشکاران و عروس پشت که طراح آن مایکل مولر آلمانی ا ســت( از 32 تا 56، جدول مولر )معتبرترین جدول سایزبندی در جهان می کنند و دیگری هم مانکن ها را به تفکیک سایزهای به تنه را که یا گیره هــای قلابی یا پیچی دارند، وصل کارگران نیز یکی اتصالات مانکن ها ازجمله دست ها با قلم موی آغشته به رنگ شــامپاینی است. دیگر دست های چوبی مانکن های موسوم به پینوکیویی فراغت جسته و حالا به فرمان فیروز درصدد رنگ کاری دارند.« سبحان از پالیشینگ مانکن های خشک شده، یعنی نمایش ترغیب کننده پوشاک، کاربرد تزئینی هم می چرخد. مانکن های امروزی ضمن کاربرد اولیه شان برندهای معروف پوشاک که صنعت مد سر انگشت شان لاغر بسازند و بگذارند توی ویترین، آن هم ویترین نیست که قالبی پلاستیکی و بدون کیفیت از اندامی است، شکلی فانتزی و غیرانسانی  دارند... مثل قبل کشیده که یا سر ندارند یا اگر سر و دستی بهشان وصل و سفارشی می آیند؛ مانکن هایی با اندام استخوانی و عمده سراغ مانکن های دفرمه با رنگ های غیرمعمول )کلاسیک( که بگذریم، این روزها مشتریان خرد و مداد کشیده، سر درمی آورد: »از طرح های وینتیج ویژه طراحی نسخه های دیجیتال و طرح هایی که با ایده و طرح های به روز و نیز از نرم افزارهای سه بعدی دهد به قدر کفایت از زبان انگلیسی برای جست وجوی اندازه ای که نزد آقای کامرانی)کارفرما( خودی نشان موریانه خورده آن پیداســت. خوش فکر است و به منتهی می شــود که صنم از میان چارچوب چوبی راهروی تنگ ســمت چپ کارگاه به اتاقی کوچک 
هم رج می کند.

تمام چوبی
 4تا 8میلیون تومان

مانکن های بیگ سایز
3تا 7میلیون تومان )استیل، چوب و شیشه( 

 800هزار تا 2میلیون تومانمانکن خیاطی نیم تنه مزونی

مــا در این گــزارش مفصل درباره ســازندگان 
مانکن‌های لباس گفتیم. 
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»این موزه، تومنی هفت صنار با باقی موزه ها توفیر داره... برای همین پاخورش زیاده«؛ این را یکی از آقایان مراقب سالن 6 و 7 که 
لباس فرم و اتوکشیده به تن دارد می گوید. آقای مراقب با صدایی بلندتر طوری که توجه بازدیدکنندگان دور و برش جلب شود، ادامه 
می دهد: »چرا؟! چون اینجا به غیر از جلال و جبروت تاریخ، شکوه و شوکت غول های خودروسازی جهان را هم می بینید... خاص ترین 
خودروهای تشریفاتی و سلطنتی سفارشی.« این تعصب به کار را باقی شاغلان موزه خودروهای تاریخی از کارشناسان میراث، 
کارشناسان راهنما، مهندسان خودرو تا متخصصان تعمیر خودروهای خاص و تکنیسین های وردست نیز به دل و زبان خود دارند.

موزه ای متفاوت

تماشای گزارش

آداب مواجهه با 
خودروهای خاص

کوچک خیابان 25، پس و بالای همه ساختمان ها و تابلوهای راهنمای اطراف نمایان با نام »موزه خودروهای تاریخی ایران« است که بزرگی بنایش، پیش تر از تابلوی به سمت خیابان 25 می رانند، یا عشق ماشین اند یا مشتاق تاریخ. مقصد آنها جایی بسیاری از آنها که حدود 10کیلومتر در لاین کندرو جاده مخصوص کرج )لشکری( 

می شود. میان 7هزار مترمربع مساحت مسقف این موزه دیدنی که از سال1382 بر زمین عمود شده، بیش از 150وسیله نقلیه 
)درشکه، سواری و موتورسیکلت( تاریخی، کلاسیک، سلطنتی، تشریفاتی و تک نسخه جای گرفته است؛ از درشکه سلطنتی 
6 و 7 موزه خودروهای تاریخی ایران و رونمایی از 70خودروی قدیمی دیگر موزه تنظیم شده است.ناصری و رولزرویس احمدشاهی تا اولدزموبیل فتورامیک 98 گیا و فِراری جاده ای دینو. این گزارش به بهانه بازگشایی سالن های 

درباره خودروهای سفارشی به بهانه رونمایی از 70خودروی منحصر به فرد در موزه خودروهای تاریخی ایران

اتول های خاص خواص

زیر همان بازتاب چشــمگیر و شورانگیز نور نیز سرگرم برداشتن عکس های یادگاری به تابلوی اطلاعات آن را می خوانند. دست آخر بعد از کمی حیرت و شگفتی، یک تا چند مرتبه زیبایی یا قدمت خودرویی به شوق می آیند و هر ســلیقه و علاقه ای، ابتدا برای لحظاتی از معمول، اینطور اســت که بازدیدکنندگان با سلفی انداختن های پرشمار خسته می شود. بازدیدکننده ای از شاتر زدن های پیوسته یا و شــورانگیز اســت؛ آنچنان کــه کمتر خودروهــای لوکس و آنتیک، چشــمگیر بازتاب نور ســالن تازه از ســطح صیقلی 
می شوند.

 

گزارش
سحر جعفریان عصر

روزنامه نگار

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

هوس همایونی و دست فرمان سلطانی
بازدیدکنندگان، عنوان دهان پرکن قدیمی ترین خودروهای 
سلطنتی ایران را که می شنوند به توضیحات کارشناس راهنما، 
گوش تیز می کنند: »هوس اتول رانی و رولزرویس سواری که به 
سر احمدشاه قاجار می زند میرزااکبرخان مسعود )صارم الدوله( 
وزیر وقت امورخارجه دست به خزانه دولت می برد. کرور کرور 
دینار و قران خرج می کند تا چهارچرخ فانتوم یک )جایگزین 
مدل سیلور گوست( به هوس همایونی بچرخد. شوخ طبعی 
برخی بازدیدکنندگان با دیدن خط و خش های سپر جلو و عقب 
رولزرویس 102ساله هندلی و سرمه ای آخرین شاه قاجار، گل 

می کند: »آنقدری که هوس ران بوده، اتول ران نبوده«.

یک طرف، لامبورگینی، فراری، مرسدس بنز و فولکس واگن دلبری نقلیه های پیر اما برند
چشــم نوازی و طرف دیگر، رولزرویس، پورشه، آپال جت، 
لانچیا، جگوار، کادیلاک و بنتلی کرنیش دلبری می کنند. 
برندهای ردیف شده هر یک علاوه بر شاخصه های تاریخی 
و صنعتی مشترک در ویژگی  یا ویژگی هایی منحصربه فرد 
هستند؛ مانند خودروهایی که تلویزیون رنگی یا تزئینات 
طلاکاری شده  یا میز بار دارند. تعداد انگشت شمار دیگری از 
خودروها نیز با ارزش افزوده های دیگر خوش نمایی می کنند. 
مانند مرسدس بنز 450 اس ال که یکی از آخرین خودروهای 
شهربانی پهلوی دوم اســت یا فیات شِلِت ساحلی که فقط 
10دستگاه از ســری آن در جهان به میراث مانده   یا حتی 
)به درخواست پهلوی دوم( است.اولدزموبیل فتورامیک که خودرویی تک نسخه و سفارشی 

پیش از این اگر با تماشای 6خودروی ضدگلوله در سالن های یک تا 5موزه، هوش از سر  ماشین بازان  خوبان ضدگلوله جمعند
جمع است«. هنوز هوش به سرشان بازنگشته که می روند سراغ خودروی شاخص دیگر.این خودروی چند تنی که ظاهری سینمایی دارد، زیر گوش هم پچ پچ می کنند: »جمع خوبان، بیشتر حیران و منگ می شوند. اغلب بازدیدکنندگان بعد از خوانش تابلوی اطلاعات مربوط به یا تاریخ دوستان می رفت، حالا با رونمایی از خودروی ضدگلوله مرسدس بنز 600 اتاق کوتاه، 

منحصر به فرد در موزه خودروهای تاریخی ایراندرباره خودروهای سفارشی به بهانه رونمایی از 70خودروی 
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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

بسیاری از آقایانی که به دست فرمان خود و همجنسان شان غره و مغرورند، در به در دنبال جناب 

سرهنگ کریمی و همکارانش می گردند تا بپرسند چرا به خانم های محتاط، گواهینامه رانندگی 

می دهند؟! اما سرهنگ کریمی صبور و دنیا دیده با آن که از این علامت سوال دیرینه آنها باخبر 

است، در گواهینامه دادن به خانم هایی که قوانین راهنمایی و رانندگی را خوب بلدند و در پارک 

دوبل و دور دو فرمان مهارت کافی دارند، تردید به خود راه نمی دهد. 

من به خانم ها 
 گواهینامه 

می دهم!
گزارش بعدی

کرکره هیچ یک از مغازه های خیابان ولیعصر 

هنوز بــالا نرفتــه، اما طباخــی آقاابراهیم 

پررفت وآمد اســت. هــر بار کــه در توری 

ســفیدرنگ طباخی باز و بسته می شود، بوی 

کله و ســیرابی پخته لابه لای هوای بارانی دم 

صبح می پیچد.گالن های آبی رنگ توی باغچه 

روبه روی طباخی ردیف شده اند و وقتی شاگرد 

جوان آقا ابراهیم درِ سیاه رنگ گالن هارا کنار 

می زند، تلــی از جمجمه های کوچک و بزرگ 

پدیدار می شوند. هنوز نصف گالن خالی است 

و تا پر نشود سر و کله سبحان پیدا نمی شود. 

داخل طباخی شلوغ است و از سینی بزرگی 

که روی هرم آتش می جوشد بخار ملایمی بلند 

می شود. کله گوسفندی که وسط سینی داغ 

و پرآب جا خوش کرده، حســابی پخته شده 

و پیش از آنکه مشــتری تازه ای از راه برسد، 

آقا ابراهیم برای جدا کردن استخوان های آن
دست به کار می شود. 

تماشای گزارش

توی هر گالن آبی رنــگ لااقل 30کیلو 

استخوان جا می گیرد و هر گونی کنفی 

زردرنگ هم با یک گالن پر می شــود. 

عبدالله پیشــانی بلند برای هر گونی 

اســتخوان  50هزار تومان به سبحان 
پول می دهد

خط تولیداستخوان

شب تا صبح در دیگ طباخی جوشیده اند و پیه و چربی روی آنها نمانده 

تا مانند استخوان هایی که از کشتارگاه ها جمع آوری می شوند، مرحله 

جداسازی را بگذرانند. خشک کردن و آسیاب کردن آنها هم ساده تر 

از استخوان های خام است، اما ضدعفونی کردنشان حسابی 

زمانبر است و باید به ضرب و زور دستگاه های گرمایش دهنده پاستوریزه شوند تا مکمل غذایی سالم 

و خوش هضم برای سنگدان های حساس مرغ ها ساخته شــوند. این استخوان ها تا وقتی به شهرک 

صنعتی سالاریه در حاشیه تهران و کارخانه تولید پودر اســتخوان برسند راه درازی طی کرده اند. 

راهی که نخستین قدم آن را سبحان برمی دارد. سبحان نمی داند کاسبانی مانند عبدالله چرا برای خرید 

استخوان های پخته و بی عطر و طعم کله پزی ها سر و دست می شکنند، ولی شنیده صاحبان کارخانه ها 

مشتری این ضایعات خاص هستند و از آنها پودری می سازند که بازارشان حسابی سکه است.

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

گوشت برای شما، استخوان برای ما

آماده تحویل به مشتری

تند و فرز کار می کند و پوست کله را که جدا می کند، فک 

و دندان های نامرتب و کوتاه و بلند چسبیده به جمجمه 

نمایان می شوند. استخوان های فک را با احتیاط تکان 

می دهد و وقتی به آرامی از پوست جدا می شوند، گوشت 

لخم پشت آن را توی سینی گرد کنار دستش می چیند. 

پوست بناگوش که کنار می رود، توی جمجمه سفت و 

توخالی فقط مغز مانده است. درحالی که استخوان ها را 

توی کاسه اســتیل کنار اجاق خالی می کند، از پنجره 

بخارگرفته طباخی چشمش به ســبحان می افتد که 

مشــغول خالی کردن گالن های حاشیه خیابان است. 

سبحان پسر بزرگ خانواده 8نفره اش است و اگر ضایعات 

جمع آوری نکند، با درآمد کارگری پدرش زندگی شان 

نمی چرخد. زبر و زرنگ است و هنوز از گرد راه نرسیده 

کار را از پســر عمویش قاپیده تا خودش طرف حساب 

عبدالله باشد. گونی ای که توی آنها استخوان می ریزد از 

گونی دیگری که با بطری و پلاستیک پر کرده محکم تر 

است و تیزی استخوان ها گوشه و کنارش را پاره نکرده. 

وقتی کارگر آقاابراهیم کاسه پر از استخوان را هم داخل 

گونی می ریزد، سبحان به راه می افتد. حساب و کتاب 

دستمزد و درآمد سبحان سخت نیست: توی هر گالن 

آبی رنگ لااقل 30کیلو استخوان جا می گیرد و هر گونی 

کنفی زردرنگ هــم با یک گالن پر می شــود. عبدالله 

پیشانی بلند برای هر گونی استخوان  50هزار تومان به 

او پول می دهد و هر روز تــا ظهر لااقل 100هزار تومان 

از جمع آوری استخوان های طباخی آقاابراهیم کاسبی 

می کند. آقاابراهیم ظهر مشتری چندانی ندارد، اما دم 

غروب هم طباخی شــلوغ می شــود و باید کنار دست 

آقاابراهیم باشد، تا سطل ها به  موقع خالی شوند.

انبار موقت

 گاراژی که اســتخوان ها را انبار می کنــد ته میدان 

راه آهن است و در مسیرش که حداقل 2 ساعتی طول 

می کشد می تواند به اندازه یک گونی دیگر هم ضایعات 

فلزی و پلاســتیکی جمع کند. عبدالله پیشــانی بلند 

2 اتاق تــه گاراژ را برای جمع کردن اســتخوان های 

کله پاچه جدا کرده و گونی های هر طباخی را جداگانه 

نگه می دارد. سبحان اســتخوان های 3طباخی را به 

تنهایی جمــع می کند و هر روز بایــد لااقل 2 بار این 

راه دراز را بــرود و برگــردد. اغلــب طباخی هایی که 

بردن استخوان ها را به او می سپارند، در همان گوشه 

و کنار میدان ولیعصر قرار دارند و او گاهی چند گونی 

استخوان را با هم به گاراژ می برد. سبحان نمی داند چرا 

به عبدالله، پیشانی بلند می گویند، ولی دلش می خواهد 

مثل او اقبالش بلند باشد و روزی بتواند چنین گاراژی 

را بچرخاند که هر شــب چندین وانت نیســان پر از 

استخوان را راهی کارخانه های 

حاشــیه تهران می کند. عبدالله طرف 

حســاب آقاابراهیم نیســت و صاحب کارخانه ای که 

استخوان ها را می خرد، اول پاییز هر سال چک پیش 

خرید استخوان های طباخی اش را برایش می برد. کم و 

زیاد آن را هم آخر سال و موقع تسویه حساب با هم کنار 

می آیند. عبدالله پیشانی بلند امین آنهاست و حساب و 

کتاب دفتر و دستکش خطا ندارد.

کاسبی چندسر سود

برای بسیاری از تولیدکنندگان پودر استخوان اهمیت 

چندانی ندارد که اســتخوان های جوشیده کله پزی ها 

شب تا صبح گوشــه گاراژ بمانند و معتقدند هر چقدر 

هم مگس و پشه روی آنها بلولند وقتی در دستگاه های 

گرمایش دهنده ضدعفونی شوند، پاک و پاکیزه بیرون 

می آیند، اما ضایعات اســتخوانی طباخــی آقاابراهیم 

شــبانه راهی کارخانه تولید پودر استخوان می شوند. 

این اســتخوان ها که شــب تا صبح در پاتیل کله پزی 

آقاابراهیم جوشــیده اند، به کار پرورش دهندگان گاو و 

گوســفند نمی آیند و برای تغذیه چهارپایان استفاده 

نمی شوند، ولی یکی از مواد اصلی در تهیه پودر استخوان 

به عنوان مکمل غذای طیور هستند. طباخی آقا ابراهیم 

از پرمشــتری ترین طباخی های مرکز شــهر است و 

روزهای جمعه وزن استخوان هایی که به گاراژ عبدالله 

می فرستند به 100کیلوگرم هم می رسد، ولی فقط او 

دســت و دلبازی به خرج می دهد و هر هفته 100هزار 

تومان روی دســتمزد ماهانه ای که سبحان از عبدالله 

می گیرد می گذارد و ته بساط دیگ کله پزی اش را هم 

جمعه شب ها برای خانواده سبحان می فرستد. مبلغی 

که سالانه از فروش استخوان ها نصیب آقاابراهیم 

می شــود به 100 میلیون تومان نمی رسد، اما 

معاملــه این ضایعــات برای عبــدالله درآمد 

میلیاردی به همراه مــی آورد. وقتی هم این 

ضایعات بی طعم و مزه آسیاب و با چاشنی های 

مختلف راهی بازار می شــوند، علاوه بر آنکه 

هزینه خوراک مصرفی مرغ و خروس ها را به 

مقدار قابل توجهی کاهش می دهند، مفاصل و 

سیستم ایمنی آنها را حسابی تقویت می کنند 

و سبب می شوند حاصل زاد و ولد طیور، تخم هایی 

باکیفیت تر و جوجه هایی پرگوشت تر باشد.

استخوان های کله پزی، مشتریانی خاص دارند

در حال حاضر بیش از 500کارخانه و 

کارگاه تولیدی خصوصی در مراکز 

استان ها، مجری طرح استخدام 

بهبودیافتگان از اعتیاد هستند که 

بیشترین آمار و فراوانی این کارخانه ها 

و کارگاه ها در کلانشهرهای تهران، 

اصفهان، مشهد، تبریز و اراک  است

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

به بهانه انتشار خبر »بهبودیافتگان، پاکبان می شوند« که امیدهای بسیار آفرید

ازجمله مصائب پرتکرار و 

تراژدی وار این روزگار که 

ناغافل و بی رحمانه چنگ 

به گریبان بسیاری افراد از 

مرد و زن گرفته تا پیر و جوان می اندازد، افیون اعتیاد است؛ افیونی 

هزار سر و زورمند که جرح و زخمش بر جسم و جان حریف می تواند 

از درد استخوان شکن و صورت ناسور باشد تا برانداختن زندگی و 

دق دادن عزیزان. با همه دشواری و تیزچنگی که این افیون دارد، 

گاه حریفان نبرد صعب و سختش، پیروز می شوند و حیات دوباره 

می خرند؛ حیاتی گران که رد و نشان اعتیاد بر آن پیداست و اغلب 

اوقات، پیدایی این رد و نشــان از خود اعتیاد، رنج آورتر است؛ 

چنان رنجی که بســیاری از بهبودیافتگان را ناتوان از تشکیل 

خانواده، تامین خانه   یا حتی یافتن شغل و کسب و درآمد می کند. 

از این روست که اجرای طرح های نیکوکارانه با موضوع ایجادشغل 

ویژه بهبودیافتگانی که پیشانی شان از اعتیاد سفید است، بسیار 

به کار می آید و گره می گشاید؛ مانند خبر »بهبودیافتگان، پاکبان 

می شوند« که این روزها بسیار پربازدید و امیدآفرین شده است.

نسخه پیچی نیکوکاران و مسئولان

از آن روزی که اعتیاد را نوعی بیماری دانســتند، نسخه های متنوع 

و متعددی از مدارا تا اشــتغال برای درمانــش پیچیدند و این آخری 

یعنی اشتغال، شد نســخه برتر؛ چنان که بســیاری از کارشناسان و 

متخصصان حوزه درمان اعتیاد به پشتوانه پیوست های تحقیقاتی و 

تجربه نگاری های مستند، اثر درمانی آن را کم از دارو یا گروه درمانی 

و امثالهم ندانسته و نمی دانند. از این روست که در ارتباط با مسئله و 

موضوع اعتیاد، پای طرح های نیکوکارانه خیران، کارآفرینان و مسئولان 

دولتی و سازمانی را به میان می کشند تا ضمن کاهش آمار اعتیاد، از 

لغزش بهبودیافتگان نیز جلوگیری شود. ارائه آموزش های تخصصی 

مهارت های روز و کارآمد و ایجاد زیرســاخت های اشتغال در بنگاه ها 

و کارگاه های مختلف خصوصی و دولتی ازجمله مصادیق این نسخه 

درمان اعتیاد است. طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز اطلس خیران 

ایران، در حال حاضر بیش از 500کارخانه و کارگاه تولیدی خصوصی 

در مراکز استان ها، مجری طرح استخدام بهبودیافتگان از اعتیاد هستند 

که بیشترین آمار و فراوانی این کارخانه ها و کارگاه ها در کلانشهرهای 

تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و اراک ثبت شده است؛ از فعالیت های 

خیرخواهانه کارخانه های چاشنی سازی کارآفرین معروف، برند مشهور 

تشک سازی تا کارگاه های کوچک تولیدی کفش، کیف و خیاطی در 

استخدام افراد بهبودیافته که برگه سوء پیشینه  شان از اعتیاد به انواع 

مواد مخدر سنتی و صنعتی پر است. طرح استخدام پاکبان شهرداری 

از میان بهبودیافتگان متقاضی شــغل نیز از زمستان سال گذشته به 

اجرا درآمده که در قالب آن تاکنون بیش از 400نفر صاحب شــغل 

و درآمد شــده اند. البته بنا بر اعلام روابط عمومی ســازمان خدمات 

اجتماعی شهرداری تهران تفاهمنامه  همکاری با کارخانه های بزرگ 

مانند ذوب آهن آمل و با هدف استخدام بهبودیافتگان مراکز یاورشهر و 

گرمخانه ها نیز امضا شده است.

دود و سوزِ اعتیاد، نان حلال و آبروی پاکبانی

حالا 7 ماه شده که سالار از بند اعتیاد 14ساله اش، رهایی جسته. اما 

دیگر مانند روزهای نخست پاکی اش، شاد و شکرین از شهد چیرگی بر 

افیون نیست. کامش از عدم اعتماد دیگران نسبت به خودش به واسطه 

گذشته افیونی ای که داشته به تلخی شــرنگ و زهر دگرسان شده: 

»14سال گرفتار اعتیادی بودم که خانه ام را سوزاند...« به صورتش که 

جای ضایعات پوستی بر آن، فرورفتگی انداخته و دندان هایش که یک 

در میان افتاده، اشاره می کند: »سلامتم را گرفت...« چشم،  تر می کند: 

»مادرم را از غصه کشت و کلی خسارت دیگر که هر یکشان به تنهایی 

برای به فنا رفتن یک زندگی کافی  است ولی خب، خدا خواست و سرم 

به ســنگ خورد و بالاخره بعد از چندین و چندبار کمپ خوابی، ترک 

کردم. خیلی سخت بود اما  راســتش الان احساس می کنم سخت تر 

از ترک اعتیاد، زندگی کنار آدم هایی ا ست که به واسطه دودبازی های 

گذشته ام، به من اعتماد ندارند. توی مدتی که دنبال کار بودم، هزار جا 

رفتم و به هزار نفر رو انداختم؛ نشد که نشد. تا اینکه خبر پاکبان شدن 

بهبودیافته ها را از کسی شنیدم.« سالار، دسته چوبی جاروی پاکبانی را 

به سینه اش می چسباند: »خانواده ام مخالف این شغل بودند ولی بالاخره 

راضی شان کردم. به هر حال زندگی خرج دارد و پذیرش پاکبانی با نان 

حلال و آبرو راحت تر از معتاد بودن است! نیست؟«

پاکی و پاکبانی؛ پیشه ام!

خبر به گوش احسان هم رسیده؛ چند روز پیش که از سر بی حوصلگی 

پیچ رادیو را پیچانده بود، مشروح آن را شنید: »بهبودیافتگان، پاکبان 

می شــوند و...« و این یعنی  خلاص شــدن از شــر وسوسه استعمال 

مواد مخدر که گه گاه توی سرش وول می خورد و مضطربش می کند. 

همان موقع، شــماره تلفن چند اداره را گرفت تا اینکه بالاخره با یکی  

از پاسخ دهندگان که مســئول خبر خوش بود، قراری برای گزینش 

گذاشــت؛ گزینش برای آنها کــه در آتش اعتیاد حســابی گداخته 

شده بودند، آسان بود و ســاده: »یکسری سؤال و جواب های معمول، 

بعدش هم مدارک هویتی و ضروری خواســتند. آنجا تنها جایی بود 

که سوءپیشینه اعتیادم را به ســرم نکوبیدند.« غرولندکنان، اضافه 

می کند: »انگار اینها که سوءپیشینه اعتیاد ندارند، هیچ خبط و خطای 

دیگری ندارند!« احسان، جلسات آموزشی پاکبانی را در کنار دیگر افراد 

بهبودیافته می گذراند: »آدمی که تازه ترک کرده، انرژی و نیروی کمی 

دارد، زود خسته می شود. از طرفی نباید بیکار بماند؛ بیکاری همانا و 

پای بساط دود نشستن همان! توی این شرایط خاص، پاکبانی می تواند 

گزینه خوبی برای اشــتغال باشــد، چون کارفرما در جریان جزئیات 

سوابق ما هست و بیشتر مراعات حال و احوال جسم و جیب ضعیف ما 

را می کند.« دل خوش این جمله است که از همان روز گزینش از یکی 

از بهبودیافتگان متقاضی کار که صفی بلند منتظر ایستاده، شنیده بود: 

»خوشحال باش مرد؛ پاکی و پاکبانی می شود پیشه مان! به نظرم اگر 

کسی را می شناسی که شرایطش مثل ما ست، خبرش کن. من که وقتی 

رفتم ملاقات پسر عمویم در کمپ، مژدگانی صاحب شغل شدنش را 
پیشاپیش ازش گرفتم!« 

پاک بدُم، پاکبان شدم

»بهبودیافتگان  مشــغول کارند« این را یاشــار، یکی از نیکوکاران روی تابلوی بزرگ نوشــته و کوبانده سر در کارگاه 

کفش دوزی اش که چراغش سال های سال است در محله ای در غرب تهران بهر امیدآفرینی و درآمدزایی بهبودیافتگان، 

می سوزد: »برادر کوچکم، چوب رفاقت با افراد ناباب را خورد و معتاد شد. پدرمان خیلی تلاش کرد تا دردانه اش را نجات 

دهد ولی خب، گاهی نمی شود دیگر! از همان وقت نذر کرد با سهم ارث او )برادر کوچکم( کارگاه کفش دوزی راه بیندازد تا 

آنها که از اعتیاد برگشته اند، سرگرم شغلی باشند.« در همسایگی کارگاه کفش دوزی او در شهرک صنعتی فتح چند کارگاه 

دیگر مانند خیاطی، کیف دوزی و ساخت قطعات خودرو نیز فعالند که نشانی شان را بهبودیافتگان بسیاری می شناسند. 

عباس، مدیر شرکتی دانش بنیان است که او نیز از نیروی کار بهبودیافتگان بهره می گیرد. روال واحد منابع انسانی شرکت 

او اینطور است که به صورت مداوم با کمپ های مجاز ترک اعتیاد در تعامل است تا در زمان مناسب از تخصص بهبودیافتگان 

استفاده کند. شــایان هم یکی از 5هزار کارگر کارخانه چاشنی سازی مشهد است که از شرط داشتن سوءپیشینه اعتیاد 

برای استخدام در کارخانه ابراز خوشحالی می کند.

بهبودیافتگان  مشغول کارند

باورتان می‌شود استخوان‌های کله‌پزی مشتریان خاص 
دارند. ما در گزارش کلی اطلاعات به خواننده‌هایمان دادیم.
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تماشای گزارش

 دم آوری 
 کوپی لواک

 با ارزش افزوده آرت

از فعالیــت برخــی انجمن های رســمی 

و اجتماعی مرتبط با قهــوه و لاته آرت که 

آگاه شد به خودآموزی اش در گرایش های 

مختلف از رُست و برشــته کاری تا مشاوره 

برای راه اندازی بــار و کافه کمیت و کیفیت 

بخشید؛ طوری که کمی بعد شرایط شرکت 

در مسابقات  مهیج باریستا و لاته آرتیست ها 

را به دســت آورد. حالا، کاپ نخستش را 

که با عنوان قهرمانی شــرق کشور کسب 

کرده و کاپ های دیگــرش را که عناوین 

نایب قهرمانی و قهرمانی کشــور دارند، بر 

طاقچه چوبی آکادمــی لاته آرتی که در آن 

به برشــته کاری انواع قهوه از کیلویی یک 

تا چند ده میلیون تومان مشــغول است، 

گذاشــته. بهزاد در فِری پورینگ )روش 

طرح زنی با پیچر، ریزش آزاد( نســبت به 

اتِچینگ )روش طرح زنی با قلم(  تر و فرزتر 

اســت و به فرآوری انواع قهوه در مزارع 

گوناگون مانند دانه هــای قهوه کوپی لواک 

که گران ترین قهوه در جهان محســوب 

می شود بیشتر از تدریس لاته آرت علاقه 

نشــان می دهد؛ آن هم دوره های آموزشی 

پرهزینه ای که اگر هنرجویان حواس شان را 

جمع نکنند، کلاه گشادی به سرشان می رود. 

صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

درباره بهزاد از روستای زونج که کم سن و سال ترین
 

 قهرمان لاته آرت ایران است 

چراندن و چوپانی در پشته و تپه های منطقه کرِمیانه روستای 

زَوَنجِ دهستان ژاورود شهرستان سنندج استان کردستان کجا 

و قهرمانی در مسابقات کشوری لاته آرت )شکل و طرح دادن 

به شیرکف دار روی نوشــیدنی ها با پایه قهوه( کجا؟! این بعید 

را حتی در خیال و گمان کودکی هایش هــم تصور نمی کرد؛ 

چرا که خاص ترین نوشــیدنی گرمی که تا آن روز سر کشیده 

بود، چای آتشی به وقت چراندن دام یا هنگام میوه چینی در 

باغ های ســیب و گیلاس بود. بهزاد خانی اغلب فکر می کرد 

با صدای خوشــی که برای آوازخوانی دارد، ممکن ترین اتفاق 

خوب که شاید با پشــتکار و کمی هم یاری بخت برایش پیش  

آید، این باشد که روزی خواننده پرآوازه ای شود. حالا اما او در 

21سالگی با همان پشتکار و کمی یاری بخت، توانسته چندین 

و چند حکم قهرمانی و نایب قهرمانی مســابقات کشوری 

لاته آرت را به دیوار آکادمی شیکش قاب بگیرد. با بهزاد 

خانی، یکی از کم سن و سال ترین لاته آرتیست های کشور 

درباره دانه های عجیب و غریب قهوه  و تنوع تجهیزات و 

دوره های آموزشی لاته آرت با نوسان قیمتی که  از چند ده 

تا چند صد میلیون تومان دارند، به گفت وگو نشسته ایم.

سحر جعفریان عصرزندگی
 روزنامه‌نگار

 چوپانی که بهترین
 لاته آرتیست ایران شد

»هزینه کلاس ها به مهارت و اسم و رسم مربی دوره ها بستگی دارد. اگر مربی، کاپ قهرمانی یا مدرک بین المللی خاصی داشته 

باشد بیش از 50میلیون تومان هم شهریه طلب می کند وگرنه که دوره های آموزشی 10روزه 10میلیون تومانی هم برگزار می شود. 

بخشی از این شهریه و هزینه ها به 5تا 6کیلوگرم قهوه و شیری که قرار است حین آموزش مصرف شود، اختصاص دارد.« بهزاد 

این نکته را به قیمت های صعودی قهوه هایی که آرتی روی دارند، پیوستگی می دهد: »در منوی بعضی کافه ها، قیمت فنجان 

قهوه هایی که طرحی روی شان خودنمایی می کند، گران تر است؛ به بهانه یک نوع ارزش افزوده سانتی مانتال یا طعم هنری.«
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2  ابزار میلیونی
 برای رُزِتا، اژدها و بابانوئل

کمی از دانه های سورت شده قهوه اعلای برزیلی را به مخزن دستگاه 
آسیاب کن می ریزد و تا دانه ها آسیاب شوند، دکمه پاور اسپرسوساز سه گروپ را 

می فشرد. در چنین مواقع، گاهی به آقای لوییجی بتِزرا )مخترع دستگاه اسپرسوساز( 
فکر می کند که اگر دست نمی جنباند برای این اختراع، خیلی ها ازجمله خودش بیکار 

می ماندند. کنار دستش، نیدل، تمَپِر، لوِِلر، فنجان  های 720 و 300 میل لاته آرت و ترازو چیده 
 شده و از همه مهم تر، پیچِر)پارچ ویژه طراحی روی قهوه(اش که با آن کاپ های قهرمانی 

کسب کرده: »قیمت پیچرها در بازار از یکی، دو میلیون تومان شروع می شود تا 100میلیون 
تومان! این قیمت ها علاوه بر برند بودن به قهرمانانی که مالک آن بوده اند نیز بستگی دارد؛ مثلا 

من پیچرم را حتی به بیش از50میلیون تومان هم نمی فروشم.« هنر و مهارت طرح دادن به 
فوم شیر را که بهتر است شیر پرچرب باشد، خودآموز، فراگرفته. بعد از تماشای چند فیلم و 
کلیپ در شبکه های مجازی، بختش را با طراحی قلب روی فنجانی اسپرسو آزمود. نزدیک به 

2 ماه زمان برد تا طرحش به همان ها که در فیلم و کلیپ ها دیده  بود، شبیه شود. بعد، نوبت 
طرح های متداول دیگر که اغلب لاته آرتیست ها از شکل و شمایل دادنشان باد به غبغب 

می اندازند، رسید؛ رُزِتا، لاله، قو، ستاره، سه بعدی، چرخش قلب و مناسبتی هایی 
مانند بابانوئل برای کریسمس یا انار برای جشن شب یلدا. یک شات از عصاره 

20میل دانه های آسیاب شده را به فنجان می ریزد و در کمتر از یک 
دقیقه، طرح ابداعی اش را که سر اژدهایی خشمگین است، 

با فوم خوش چگال و لطیف شیر به سطح اسپرسو 
می کشد.

1 از دامنه های کرمیانه
 

 تا بار کافه های شیک

در زونج اغلب مردان کشاورز یا دامدارند و با محصولاتی که از خاک 

حاصلخیز در آب و  هوای کوهستانی  آن می گیرند یا دامی که پرورش می دهند، 

روزگار می گذرانند. بهزاد نیز 11سال داشت که چوبدستی چوپانی پدرش را 

دست گرفت و هر روز از 5صبح تا 9شب گوسفندان را میان دامنه و دشت های 

کرمیانه چرخاند و چراند. زیر سایه یکی از چند درخت پیر آن حوالی می نشست 

و به چاشت خوری و آوازخوانی مشغول می شد: »در کجای جاده شب راه تو از من 

جدا شد...« گاهی هم می خواند: »دیوونه من معلومه کجایی قرار نبود آخه این همه 

جدایی...« دوست داشت دستش به جیب خودش باشد برای همین، مدرک دیپلم 

را که گرفت، راهی سنندج شد. مدتی، دیش واشِر )ظرفشوی( و نظافتچی 

رستورانی شلوغ بود تا اینکه تهران را شهر آرزوهایش دید و از پشت 

میز بار کافی شاپی مدرن، سفارش مشتری های تک و جفت را 

مقابل شان گذاشت. نخستین بار آنجا، فنجانی قهوه که از 

دانه های کم کافئین و میوه ای عربیکا دم داده 

شده بود، سر کشید.

کلاس های 
قهوه ای

عکس:‌همشهری/‌رضا‌نور‌اله

درباره بهزاد از روستای زونج که کم‌سن و سال‌ترین 
قهرمان لاته آرت ایران است.
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صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

 زنگ تفریح 
و وقت چاشت

کلاس آخر این مدرســه نیز در همان طبقه دوم جا 

گرفته که دانش آموزانش به قرار 6پســر و 5دختر 

درس  های سال دوم دبستان را می خوانند. اغلب شان 

نیز به کار خیاطی و مکانیکی مشغولند که باید پیش 

از ساعت 11  خود را به محل کارشان برسانند. »لیلا 

شیخی پور«، مدیر خانه کودک ناصرخسرو نگاهی به 

ساعت می اندازد. ساعت »9:30« و این درست زمانی 

ا ست که باید دکمه زنگ متصل به بلندگوی قدیمی 

را برای اعلام زنگ تفریح بفشارد. پیچیدن صدای 

زنگ تفریح در فضای مدرسه همان و سراسیمه شدن 

دانش آموزان نان آور نیــز همان. 45دانش آموز که 

مددکاران خانه کودک پرونده  شان را برای بهره مندی 

از خدمات آموزشی و معیشتی خانه زیرنظر انجمن 

حمایت از حقوق کودکان تأیید کرده و حالا جلوی در 

آشپزخانه به نوبت ایستاده اند تا با خوردن دستپخت 

آمنه خانم )آشپز مدرسه( به عنوان میان وعده که 

خودشان »چاشت« نامش گذاشته اند، دلی از عزا 

درآورند. اما پیش از خوردن، مشامشان از بوی خوش 

ماکارونی، پر و سیر می شــود. شیرآقا و میراحمد 

و عزیز، سینی غذایشــان را گرد میزی می برند و 

تندتند رشته های ماکارونی را با دست به دهانشان 

فرو می دهند تا فرصتی برای مسابقه فوتبال در زمین 

چمن گوشه حیاط داشته باشند. آن طرف تر، دختران 

اما آرام و قرار دارند بــه خوردن ماکارونی و گفت و 
شنودی دخترانه.

درباره کلاس های سوادآموزی که دانش آموزانش کودکان کار هستند 

هنــوز دهانــش از آخر 

خمیازه اول، کامل بسته 

نشــده که به اول خمیازه 

دوم، باز می شود؛ دهن دره 

پشت دهن دره. جسم خرد و جان کمش از کار زیاد مونتاژ قطعات 

سنگین لوستر و آباژور خسته است. با این حال، اما شش دانگ 

حواسش را داده به تخته سفید کلاس سوادآموزی خانه کودک 

ناصرخسرو و صدای بلند خانم طوفان پور )یکی از قدیمی ترین 

معلمان داوطلب( که هر صبــح از 7:30 تا 10:30 به تعلیم و تعلم 

کودکان کار می کوشــد و حالا هم چنین می آمــوزد: »ز... مثل 

زمین...«. شیرآقا و باقی همکلاســی هایش مانند ستار، عزیز، 

امیر، زهره، گل خانم و پرنیان که همگی اتباعی از کابل، هرات، 

بدخشان و بلخ افغانستان هســتند به جای »زمین«، همصدا 

می گویند: »زیمین«. خانم طوفان پــور هم که از صبر و حوصله 

هیچ کم ندارد، مثال نشــانه »ز« را تکرار و تکرار می کند آنقدر 

که هر یک از دانش آموزان قد و نیم قد 9 تا 16ســاله اش لهجه از 

مثال خوانده شده، بردارند؛ دانش آموزانی که نان آورند و اغلب 

بازیگوش که نیمکت نشینی سخت شان است و سرمشق نویسی 

هم مشقت شان. این قصه هر روز و هر سال از مدرسه ای ا ست که 

کارکنانش همه داوطلب و جهادگر و دانش آموزانش همه کودکانی 

کارگر و با ملیت های  متفاوت هستند؛ کودکانی که به گواه آمار 

مدرسه، بیش از 40درصدشان به چرخه تحصیل بازگشته و در 

بزرگسالی، خرج از دخل همان شــغلی که آرزو داشتند مانند 

پزشکی، وکالت، پرستاری و معلمی درآورده اند.

مدرسه نان آوران کوچک
کودکان کار اتباع که از تحصیل بازمانده اند، حدود 7صبح هر روز )ماه مهر هر 

سال تا خرداد سال بعد( پا به راه خیابان ناصرخسرو می گذارند و از میان جمعیتی 

شتابان که یا حجره دار  یا کارگرند و نیز از کنار جمعی کارتن خواب  می گذرند تا 

خود را به یکی از آخرین پیچ های کوچه ای تنگ و طولانی برسانند؛ همان جا که 

در و تابلوی سردر مدرسه شان )خانه کودک ناصرخسرو( نمایان است. برخی شان 

مانند سارای 9ساله که کمی از تارهای نازک و طلایی موهایش، درشتی چشمان 

تیله ای رنگش را پوشانده، همراه مادر و خواهرانشان می آیند و برخی دیگرشان 

هم مانند سیدمحسن به تنهایی راهی این مدرســه که بیش از 20سال است 

از میان حیاط فراخ و پردرخت و اتاق های پنج دری خانه ای صدســاله برآمده، 

می شوند. روال این است که بعد از به صف ایستادن و کمی ورزش و البته میل 

لقمه های صبحانه از نان و پنیر و چای تا عدســی و آش، یکی پس از دیگری بر 

نیمکت های کلاس خود قرار گیرند. صدای خانم ناظم شنیده می شود: »همدیگه 

رو هل ندید... نظیر دست برادرتو بگیر، برو توی صف...«. اما نه این جمله تأکیدی 

و نه حتی جملات دستوری دیگر از شیطنت آنها نمی کاهد.

شیرآقا، رونالدوی بعد از این!

همراه گل خانم 12ساله و فیض الله 10ساله، 3دختر و 5پسر دیگر وارد کلاس اول 

در یکی از اتاق های منتهی الیه طبقه نخست که دیوارهایش به تازگی رنگ شده، 

می شــوند. معلم که دانش  آموزان، صدایش می کنند خانم معلم، روی تخته به 

خطی درشت نشانه »ز« و چند کلمه را که از آن نشان دارند، می نویسد: »این 

کلمه ها رو خوش خط توی دفترهاتون بنویسید... با هم حرف نزنید... به وسایل 

هم دست نزنید...« سارای چشم تیله ای هم در این کلاس نشسته؛ گویی وسواس 

دارد که مدام مدادهایش را می تراشد تا از تیزی آنها مشق هایش را خوش خط 

بنویسد؛ آنطور که خانم معلم بپسندد و آفرین آفرین بگوید. شیرآقای 11ساله 

خواب آلود تازه رسیده به پشت در کلاس و اجازه ورود می خواهد. خانم طوفان پور 

از بالای عینکش او را می پاید: »کجا بودی تا حالا که دیر کردی؟« شیرآقا هم بنا 

می کند به چرب زبانی با ادبیات گفتاری خاص خودش: »خانم اجازه... نوکرتم 

به مولا... ببخشید... دیشب ناچار اضافه کار واستادم تا دیروقت... صبح هم که 

این ریختی شد دیگه... خواب موندم...« کارگر بسته بند تولیدی پوشاک است و 

دلش می خواهد فوتبالیست شود و مثل رونالدو پول توپ هایی که درون دروازه 

جای می دهد، به جیب بزند.

کودکان مشغول درسند!

کلاس اول دیگری در طبقه دوم برپاست که در آن 8دختر و 7پسر یک گوش خود را به نکات آموزشی خانم صادقی خوابانده اند و گوش دیگرشان را به پچ پچ کردن های 

دوستانه سپرده اند. میانشان، میراحمد 9ساله دو زانو روی نیمکت نشسته و دفتری با برگه های یک در میان پاره و مچاله از ته کیف وصله دارش، بیرون می کشد تا برای 

املانویسی آماده شود. خانم صادقی صدا صاف می کند و واضح و شمرده شمرده می گوید: »خب... بنویسید... آب...«. »چی خانم... یه بار دیگه می گید...«. عزیز و عایشه 

و محمدحمید، فرصت تکرار یا پاسخ را از خانم صادقی می گیرند: »آب دیگه! چی رو دوباره بگه آخه؟ آب... آب... خیلی سخته؟ همون که وقتی تشنه ای، می خوری!« 

از خنده شهرام و سعید که انتهای کلاس سر در یقه هم برده اند، خانم صادقی به جد تذکر می دهد. نیمکت مقابلشان، رضای 10ساله تکیه زده که حین نوشتن املای 

»آب«، تازه متوجه روغن  سیاهی می شود که ناخن هایش را چرک و کثیف می نمایاند.

هیس،کارگران 
کوچک دیکته 

می نویسند!

سحر جعفریانزندگی
روزنامه نگار

درباره کلاس‌های سوادآموزی که دانش‌آموزانش 
کودکان کار هستند.
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از وقتی ارتش خانه تکانی در فضای مجازی در  شیپور خود دمیده و شهروندان را از حضورشان مطلع کرده اند، بسیاری ازمردم شهر هم دیگر دغدغه ای برای خانه تکانی ندارند. کافی است با 

ثبت نام در یکی از این برنامه ها و اعلام نیازهای خود، هم نیروی کار متخصص شان را در تعداد روزهای درخواستی به کار بگیرند؛ ارتشی که در هر ساعت از شبانه روز که کارفرما اراده کند، آماده 

خدمت رسانی به شهروندان و ارائه خدمات نظافتی هستند. قیمت خدماتی هم که ارائه می کنند از یک میلیون و 300هزارتومان تا 3میلیون و 500هزار تومان متفاوت است. نکته قابل توجه در 

بهره گیری از این خدمات رسمی بودن همکاری طرفین است؛ یعنی متقاضیان می توانند با انعقاد قراردادی فی ما بین خود و همیار از چالش های احتمالی جلوگیری کنند؛ این درخواستی است 

که مدیران برنامه های فوق از مردم کرده اند.

‌خانه‌تکانی
‌آنلاین‌و‌آسان‌

صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

تماشای گزارش

 خدمتی آسان 
و بی دغدغه

درســت اســت  مــاه اســفند ، ماه 

داغ خانه تکانــی و بازار گرمــی این 

اپلیکیشن هاست اما گردانندگان این 

کســب وکارها برای آماده کردن ارتش 

خانه تکانی و جذب نیرو از یکی دو ماه 

مانده به عید دســت به کار می شوند و 

نیروهای خود را از بین آقایان وخانم های 

انجام دهنده کار جذب می کنند؛ کسانی 

که تا قبل از این برای ورود به یک خانه 

باید از هفت خان رستم می گذشتند و بعد 

هم برای دریافت دستمزد و کار دوباره 

بله قربان گوی آنهــا بودند، حالا خیلی 

آسوده با ثبت نام در این اپلیکیشن ها 

بسته به تخصص و تجربه ای که دارند، 

ثبت نام می کنند و هرروز بی دغدغه سر 

کار انتخابی بسته به شرایط و توانشان 

حاضر می شوند. ضمن اینکه در همکاری 

با این اپلیکیشن ها حتی می توانند در 

محدوده زندگی خود محل کارشان را 

انتخاب کنند و از طی مسافت های دور 

و دراز خودداری کنند؛ چرا که خدمات 

این تکنولوژی و برنامه ها در شهرهایی 

که فعال است از شمال تا جنوب و از شرق 

تا غرب  در دسترس است.

ش‌آنلاین‌خانه‌تکانیدرباره پدیده کارگران برخط که در روزهای آخر سال به یاری شهروندان می آیند
ارت

رسم خانه تکانی و استقبال از 

سال و فصل نو برای ایرانی ها 

هم یک اعتقاد و باور است هم 

یک سبک زندگی. به خاطر 

همین در طول تاریخ، ایرانی ها نه با تغییر سبک  زندگی شان نه با ورود 

تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی ها بی خیال این رسم و باور نشده اند 

و چه بسا سعی کرده اند آن را با چاشنی همین تکنولوژی و تغییر پیش 

ببرند و اتفاقا از نتیجه کار هم خیلی راضی هستند، چون دیگر نیاز نیست 

مانند گذشته برای کمک گرفتن از همیاری در انجام امور خانه تکانی به 

دوست و آشنا زنگ بزنند تا فرد مطمئنی به آنها معرفی شود. 

البته در دوره ای هم رسم شــده بود که مردم از شرکت های 

خدماتی یاری می گرفتند که هنوز هم کمابیش این کار انجام 

می شود اما این روزها دیگر آسوده تر کار خانه تکانی شان 

را انجام می دهند، آن هم با نصب یک برنامه از میان ده ها 

اپلیکیشنی که مخصوص همین خدمات است و از ارتش 

خانه تکانی دنیای مجازی با خیالی آسوده و راحت کمک 

می گیرند. بله، این روزها ارتش خانه تکانی آماده به کار 
شده اند!

فاطمه عسگری نیازندگی
  روزنامه‌نگار

اینجا همه   چیز آنلاین است

»اینجا همه کارها به صورت آنلاین انجام می شــود. همین کار را برای کارفرماها آســان کرده است«؛ این 

صحبت های یکی از کارشناسان همین اپلیکیشن هایی است که با فراهم کردن ارتش خانه تکانی دغدغه مردم 

را در آخرین  ماه سال برای خانه تکانی برطرف کرده است. به گفته او کافی است مردم اراده کنند از طریق یکی 

از این اپلیکیشن ها از نیروهای آماده به کار برای خانه تکانی کمک بگیرند؛ درست مانند اخذ تاکسی سرویس های اینترنتی. 

تمام مراحل کار به صورت آنلاین انجام می شود؛ هم ویژگی نیرویی که خواهان آن هستند برایشان قابل انتخاب است هم کار 

آنطور که باب دلشان است پیش می رود و مشخص بودن قیمت ها و نرخ های خانه تکانی هم خودش مزید برعلتی دیگر است. 

ضمن اینکه مطمئن هستند نیرویی که پا به خانه شان می گذارد هویت سنجی شده و قابل اعتماد است و درصورت بروز هرگونه 

مشکل، پشتیبانی ما شکایات واصله را پیگیری می کند. به گفته این کارشناس، شرکتی موفق است که هم از شعارهای پرو پیمان 

در جذب مشتری استفاده می کند هم از نیروهای کاربلد در انجام کار؛  »کار به شــیوه ما در گرو جلب رضایت مشتری است! در 

غیراین صورت زمین رقابت را به رقبا می بازیم.«

مکث

به‌همان‌اندازه‌که‌این‌روزها‌تبلیغات‌ریز‌و‌

درشت‌شرکت‌های‌خدماتی‌و‌اعزام‌نیروی‌

نظافتی‌برای‌کمک‌به‌خانم‌های‌خانه‌در‌

خانه‌تکانی‌کمرنگ‌شده‌است،‌تبلیغات‌

پر‌زرق‌و‌برق‌برنامه‌های‌مجازی‌اعزام‌این‌

نیروها‌از‌اپلیکیشــن‌های‌متعدد‌و...‌در‌

همین‌فضاها‌دست‌به‌دست‌می‌چرخد؛‌

تبلیغاتی‌که‌با‌شعارهای‌پرو‌پیمانی‌هم‌

و‌تولیدکنندگان‌محتوای‌این‌
همراه‌است‌

اپلیکیشــن‌ها‌و‌برنامه‌ها‌خوب‌می‌دانند‌

ساده‌و‌روان،‌مخاطبان‌
چطور‌با‌جمله‌های‌

خود‌را‌جذب‌کنند؛‌آن‌هم‌با‌کلی‌امتیازات‌

ی‌که‌در‌اختیار‌مخاطب‌
و‌شــرایط‌ویژه‌ا

قرار‌می‌دهند.‌یکی‌وعده‌می‌دهد‌تا‌آخر‌

سرویس‌همراه‌شما‌هستیم،‌یکی‌از‌در‌

اختیار‌داشــتن‌بهترین‌متخصص‌ها‌در‌

امر‌خانه‌تکانی‌خبــر‌می‌دهد؛‌خلاصه‌

اینکه‌داغی‌بازار‌رقابــت‌در‌این‌بخش‌

باعــث‌شــده‌که‌ایــن‌روزهــا‌دیگر‌

کســی‌دغدغه‌ای‌درباره‌خانه‌تکانی
‌ نداشته‌باشد.

‌تمام‌مراحل‌کار‌
به‌صورت‌آنلاین‌
انجام‌می‌شود؛‌هم‌

ویژگی‌نیرویی‌که‌
خواهان‌آن‌هستند‌
برایشان‌قابل‌انتخاب‌

است‌هم‌کار‌آنطور‌که‌

اب‌دلشان‌است‌پیش‌
ب

ی‌رود‌و‌مشخص‌بودن‌
م

قیمت‌ها‌و‌نرخ‌های‌

نی‌هم‌خودش‌مزید‌بر‌
خانه‌تکا

علتی‌دیگر‌است

درباره پدیده کارگران برخط که روزهای آخر سال 
به یاری شهروندان می‌آیند.
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از خالی کردن تنه درختان پیر به وجود می آید.هزینه کند. تفاوت دمام گرم با سایر دمام ها در ساخت بدنه آنهاست و بدنه این دمام نفیس خوش صدا می فروشد؛ البته اگر مشتری ای طالب دمام گرم باشد، باید حدود 20میلیون تومان برای خرید این دمام 3 تا 3میلیون و500هزار تومان و هر دمام فلزی را به قیمت یک میلیون و800هزار تا 2میلیون تومان  دمام ساز جوان به دستمزد کم برای ساخت دمام چوبی و فلزی قناعت دارد و هر دمام چوبی را حدود 

حساب ساخت 
دمام گرم سواست

صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

چند و چون و قلق های هنرش را آموخته دمام سازی  و دمام زنی در سر داشتند، کنند، ولی او به چند جوانی که عشق آنقدری نیست که برای پدر شاگردی و یک پسر است که سن و سال هیچ کدام استاد دمام زن جوان، پدر 2فرزند دختر 
است

نشود که خوب و محکم چفت و بست شده اند، کوتاه نمی آید. خبرگی ابوالفضل صادقی در دمام زنی سبب کوک تر و موزون تر شود. موقع کوک کردن دمام هم هرقدر طناب های پنبه ای بدقلقی کنند، او تا خاطرجمع هم می تواند از 40ترکه چوبی زاویه دار بدنه ای استوانه ای شکل بسازد که به هر نوازش گرز دمام زن، نوایش تفاوتی نمی کند که استاد جوان بخواهد دمام غنبر بسازد یا دمام اشگون. او بدون محاسبات و ابزار پیچیده 
شده او فوت های فن دمام سازی  را خوب بشناسد.

یک ساعت حضور در کارگاه دمام سازی  که ساختش قلق های بسیاری دارد

محل تولد دمام
زندگی

رابعه تیموری
  روزنامه نگار

دمام های چوبی و فلزی

به دست مشتری برسند. آقا ابوالفضل چیده شــده اند که امــروز و فردا باید کارگاه، دمام های چوبــی و فلزی آماده الوار، آســوده می کنند. در گوشه وکنار دمام ساز را از زحمت تراشیدن و رنگ آمیزی خز بر تن این بشکه ها به وجود می آیند و استاد غنبر فلزی می آیند که  با پوشاندن قطعه ای شده اند، به کار ســاخت دمام های اشگون و گالوانیزه ای که کنار دیوار گچی کارگاه ردیف و تاریکش را پر کرده است. بشکه های فلزی و الوارهای توت و گردوی سالخورده، کارگاه تنگ  صدای دویدن تیغه تیز دستگاه چوب بری روی 
ترکه هایی را که برای ســاخت 

دمام اشگون چوبی می برد، 
از ترکه های ســاخت دمام 
غنبر سوا می کند و اگر زاویه 

نوک یکی از آنها خطا داشته 
باشــد، آن را دوباره به تیزی 
دستگاه فارسی بر می سپارد. 

اما اندازه حلقه هــای دمام غنبر به و بزرگ ترین آنها 32ســانتی متر، آن می چیند، 28ســانتی متر است که الوارهای دمام اشگون را دور کوچک ترین حلقه چوبی ای 
40سانتی متر هم می رسد.

یک کندوی پنبه ای
می شد و بندکشی دمام ها با گوش انجام می شد، خیال استاد جوان آسوده بود که موقع صاف و شوند. تا وقتی گوش برزیلی وارداتی که ریسمانی تابانده شده از پرزهای نارگیل است، در بازار یافت چوب حزام دیلم مانند را هم به قدرت دست و بازوی شان اضافه کنند تا بندهای پنبه ای صاف و محکم اینکه بندکشی دمام های چوبی بی نقص باشــد، باید پسردایی اش، پوریا هم به کمکش بیاید و قوت کردن دمام هاســت. آقا ابوالفضل کوک کردن دمام های فلزی را به تنهایی انجام می دهد، ولی برای کندومانند روی ترکه های قهوه ای رنگ به وجــود آورده اند. حالا وقت عرق ریزانی جانانه برای کوک مهارتی دیدنی دارد و وقتی از بندکشــی بدنه فارغ می شود، چینش مشبک ریسمان ها، خانه هایی دستان  تر و فرز اســتاد جوان در گذراندن ریســمان پنبه ای از میان بندهای آویخته به چنبره ها 

 
آتشی ملایم بتاباند، نوای آن برای شورانداختن در جماعتی کفایت می کند.دیگر دمام حاضر اســت و خریدار اگر آن را پیش از دمام زنی، لحظه ای روی و فشار چوب حزام صاف می شوند، آقا ابوالفضل نفسی به آسودگی می کشد. چنبره ها نلغزند و زحمات آنها به باد نرود. همه بندها که به ضرب و زور بازوی شان از2طرف می کشند، چشم آقا ابوالفضل به پوست های سر و ته دمام است که از لای اعتباری نیست و درحالی که او و پوریا ریســمان های لابه لای کندوهای مشبک را میزان کردن گوش ها پوست ها از هم دریده نمی شــوند، ولی به کارایی ریسمان پنبه ای 

یک دمام، 4دمام،10 دمام
است که در گوشه وکنار استان تهران به دمام سازی  مشغولند.فراوانی را آماده می کرد که از شهرهای مختلف می رسیدند. حالا استاد ابوالفضل، یکی از 5دمام سازی  برای راه اندازی کارگاهی جمع و جور کفایت می کرد و او در همان کارگاه تنگ و تاریک هم سفارش های کار او کارگاه مناسبی نبود. وام خوداشتغالی ای که آقا ابوالفضل توانست از کمیته امداد امام بگیرد هم 10دمام بسازد. کم کم سر آقا ابوالفضل حسابی شلوغ شد و دیگر اتاق خواب دختر کوچولویش برای تازه کار منصف خیلی زود به شهر یزد رسید و گروهی از دمام زنان این شهر از او خواستند برای آنها فروش رفت و چند روز بعد همان مشتری ساخت 4دمام دیگر هم به او سفارش داد! آوازه مهارت استاد درحالی که آقا ابوالفضل فکر می کرد تا مدت ها دمام او مشــتری ای پیدا نخواهد کرد، خیلی زود به را در شبکه های مجازی به فروش بگذارد تا نظر ســایر دمام زنان را درباره هنرنمایی اش بداند. بیکار نمانند، اما حاصل کارش آنقدر او را به ذوق آورد که تصمیم گرفت دمام دست سازش تا وقتی برای دختر کوچولویش شعر می خواند و او را سرگرم می کند، دست هایش هم کنجکاوی به اندازه ساخت یک دمام، پوست دباغی شده و ترکه چوب توت تهیه کرد بتواند از میان صدها دمام اشگون، خوش صدا ترین آنها را سوا کند. او یک روز از سر نان خانواده اش را درمی آورد و از فوت و فن دمام سازی  به اندازه ای می دانست که را آموخته است. استاد دمام ساز تا 6سال پیش از رانندگی در شرکتی خصوصی که عشق دمام سازی  و دمام زنی در سر داشتند، چند و چون و قلق های هنرش هیچ کدام آنقدری نیست که برای پدر شاگردی کنند، ولی او به چند جوانی اســتاد دمام زن جوان، پدر 2فرزند دختر و یک پسر است که سن و سال 

گیس بافی الیاف خیزران

خوب روی دهانه های بدنه چوبی کیپ شوند.گرهی گیس بافت محکم می کند تا پوست ها را لابه لای آنها می دواند و انتهای شان را به می نشینند، آقا ابوالفضل4چنبره خیزران پوست های بز و کل روی سر و ته بدنه چوبی چنبره های فلزی ترجیح می دهد. وقتی خیزران و بامبــو به وجــود می آیند، به که از مدور کردن و الیاف پیچی چوب های فراوانند، ولی استاد جوان چنبره هایی را بگیرند. چنبره های مدور فلزی در بازار که روی ســر و ته بدنه های چوبی قرار کنار در خیسانده شده اند باز شده و آماده اند بین نمی رود. یخ پوست هایی که توی گالن پر آب که اگر خوب خیسانده نشوند، چغری و خشکی آنها از دیوار پر است از پوست های یخ زده و دباغی شده بز و کل و رنگ شان خشک شده است. فریزر خانگی قدیمی کنار باید بدنه هایی را پوست کشی کند که سنباده خورده اند رنگ کاری نشده به کار استاد دمام ساز نمی آید و او طول نمی کشــد، اما این بدنه ســنباده نخورده و ترغیب کند. چفت و بســت کردن ترکه ها چندان غنبرزنان گروه را برای دمام زنی ای منظم و آهنگین اشگون زن نمی تواند با بداهه نوازی ای تیز و برنده، که اندازه دهانه آن از 32ســانتی متر بیشتر شود، اگر زاویه ترکه های چوبی اشــگون طوری باشــد آقا ابوالفضل اشگون زن قابلی است و خوب می داند 

دستان  تر و فرز استاد جوان در 
بندهای آویخته به چنبره ها مهارتی گذراندن ریسمان پنبه ای از میان 
دیدنی دارد و وقتی از بندکشی 

روی ترکه های قهوه ای رنگ به وجود ریسمان ها، خانه هایی کندومانند بدنه فارغ می شود، چینش مشبک 
آورده اند
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صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

هالووین  
چه بود

هالووین یک مراسم 3 روزه مسیحی است که به یاد مردگان و نکوداشت یاد  در گذشتگان اختصاص داشته و مردم بر این باور 
هویت واقعی خود را ندارد و شکل تجاری و تبلیغاتی پیدا کرده است.بودند که در این روز ارواح به خانه برمی گردند. کم کم این مراسم در طول زمان دستخوش تغییرات شد و در غرب هم دیگر آن 

و آموزه ای هم برای نسل جوان و نوجوان ما ندارد.خرج یک ضدفرهنگ می شود و در نهایت هیچ دستاورد به نوع و سایزشان متفاوت است. هزینه های هنگفتی که برای مهمانان سرو شود از 350  تا 600هزار تومان بسته پا ها که قرار است به جای غذا در داخل ظروف در دار غذا خود ترسناک و البته گران هستند. قیمت این دست ها و کرده است. دست ها و پاهای بریده هالووینی هم در نوع وقتی در چشم قرار داده می شود انگار چشم خونریزی هم با قیمت های میلیونی قابل توجه اســت؛ لنزی که تومان است. در کنار این عجایب، فروش لنز هالووین که در دیوار آگهی شــده، حدود 9میلیون و500هزار چراکه فقط قیمت یک دست لباس هالووین عنکبوتی بازار عرضه کرده اند، البته فکر نکنید با قیمت ارزان؛ حالا لباس و وسایل استفاده شده را برای فروش در این آنها که یک بار طعم شرکت در این جشن را چشیده اند، سایت دست دوم فروشی ها هم این بازار جریان دارد  و برقراراســت و درمیان بازار اجناس نو و دست اول در دنیای مجازی هم بازار خرید و فروش اجناس هالووینی مشتریان این جشــن وارداتی در کشور هستند در ماسک های خون آلود و خلاصه تم های هالووین پذیرای میرزای شیرازی و بهار با عروســک های ترسناک و به همــان اندازه که ایــن روزها تجریــش و خیابان 

هالووین در دنیای مجازی

زندگی
فاطمه عسگری نیا

روزنامه‌نگار

آماده می کنند مراسمی که هیج تناسبی با فرهنگ غنی ایرانی ندارد.تبلیغات سودجویان و برگزارکنندگان این مراسم در ایران خود را برای این جشن هالووین را می دانند نه از چرایی اجرای این مراسم در غرب خبر دارند و تحت تاثیر تم های هالووین در ایران داغ می شود. این در حالی است که خیلی هایشان نه قصه باز کرده به طوری که از یک هفته مانده به شب 31اکتبر یا همان 9آبان بازار خرید و فروش مانند خیلی از رسم و رسوم غربی ها بیشتر در دل ایرانی هاکه بیشتربه نسلZ تعلق داردجا خیلی در ایران و میان ایرانی ها خاطرخواهی نداشت، حالا چندسالی است که این جشن هم گذشته جشن و مراسم سنتی مخصوص غربی ها بود و برای برگزاری جشن هالووین است؛ هالووینی که اگرچه در ترسیدن هستند، این روزها سرشان گرم آماده سازی  خود بعضی ازآنها که دنبال هیجان وحشت و ترساندن و 

تومانی‌تمام‌می‌شود،‌البته‌این‌اعداد‌و‌ارقام‌فارغ‌از‌وسایل‌جشن‌گرفته‌تا‌آماده‌شــدن‌خود‌فرد‌حداقل‌10میلیون‌از‌این‌حرف‌ها‌هم‌بیشتر‌است؛‌از‌‌دیزاین‌محل‌برگزاری‌ناقابل‌پول‌پرداخت‌می‌کردند.‌‌میزبان‌هالووین،‌خرجش‌می‌شد؛‌دندان‌هایی‌که‌باید‌بابت‌شــان‌245هزار‌تومان‌نمی‌رسید‌حداقل‌خریدشــان‌به‌دندان‌دراکولایی‌ختم‌که‌وسعشان‌به‌خرید‌این‌لباس‌ها‌و‌سایر‌وسایل‌هالووینی‌یک‌میلیون‌و700هزار‌تومان‌هم‌افزایش‌داشت.‌آنهایی‌یک‌میلیون‌و‌200هزارتومان‌شروع‌می‌شد‌و‌تا‌زیادی‌داشت؛‌لباسی‌که‌قیمتش‌از‌حدود‌عزرائیل‌و‌لبــاس‌عزرائیــل‌طرفداران‌از‌در‌و‌دیــوار‌آن‌آویزان‌بــود،‌خنجر‌وســایل‌هالووین‌که‌دورتــادور‌مغازه‌بخرنــد‌.‌در‌میان‌اقلام‌متنــوع‌ابزار‌و‌انداختنــد‌و‌حال‌مجبورنــد‌گران‌تر‌جنبیدنــد‌و‌خرید‌را‌بــه‌روزهای‌آخر‌مشــتریانی‌که‌به‌قول‌خودشــان‌دیر‌هالووین‌مقابل‌مغازه‌ها‌باعث‌تعجب‌بود.‌با‌تم‌ترســناک‌آماده‌کنند.‌صف‌‌مشــتاقان‌جایی‌که‌قراراست‌خود‌را‌برای‌رفتن‌به‌یک‌مهمانی‌رسانده‌اند،‌مقصدشان‌یکی‌است؛‌فروشــگاه‌هالووین؛‌از‌جوان‌هایی‌که‌پرسان‌پرســان‌خود‌را‌به‌این‌مجموعه‌وارد‌یکــی‌از‌مراکز‌خرید‌در‌تجریش‌می‌شــویم.‌خیلی‌

چنان‌وحشتی‌به‌جان‌همه‌مهمان‌ها‌بیندازم‌که‌این‌شب‌می‌توانند‌به‌صورت‌سینه‌خیز‌حرکت‌کنند.‌دلم‌می‌خواهد‌»این‌عروسک‌ها‌سنسوردار‌هستند‌و‌تاحدود‌8-‌7متری‌مشتری‌ها‌ســخن‌می‌گوید‌که‌چشم‌های‌همه‌گرد‌شد؛‌با‌چنان‌هیجانی‌از‌این‌عروسک‌های‌خون‌آشام‌برای‌سایر‌6میلیون‌تومان‌2عروسک‌زامبی‌سنسوری‌خریده‌ام.‌بعد‌خانه‌گرفته‌ام‌بیش‌از‌8میلیون‌تومان‌شــده‌است.‌فقط‌فقط‌هزینه‌وسایل‌تزئینی‌که‌برای‌وحشتناک‌شدن‌فضای‌میزبان‌دوستان‌و‌اقوام‌خود‌در‌شب‌هالووین‌باشد،‌می‌گوید‌پذیرایی‌و‌میوه‌و‌شام‌و...‌است.‌نسترن،‌بانویی‌که‌قرار‌بود‌
مسیحیان‌ساکن‌در‌ایران‌هم‌خیلی‌جدی‌گرفته‌نمی‌شود.شده‌اند‌که‌این‌مراسم‌در‌میان‌اقلیت‌های‌دینی‌به‌خصوص‌بعضی‌ها‌در‌حالی‌در‌برگزاری‌هالووین‌کاسه‌داغ‌تر‌از‌آش‌را‌فراموش‌نکنند.«

کدوتنبل های نارنجی مهمان همیشگی هالووینی

صف هالووینی ها

800هزار‌تومان‌هم‌بابت‌یک‌کدو‌هزینه‌می‌کنند.‌200هزارتومان‌اســت‌و‌خریداران‌ســایزهای‌بزرگ‌تر‌تا‌با‌توجه‌بــه‌وزن‌کدوها‌کوچک‌ترین‌کــدو‌چیزی‌حدود‌به‌قیمــت‌کیلویی‌90هزار‌تومانی‌ایــن‌کدوها‌باید‌گفت‌داغ‌اســت‌و‌با‌قیمت‌های‌بالایی‌فروخته‌می‌شود.‌با‌توجه‌فروش‌این‌کدوتنبل‌ها‌به‌خصوص‌در‌بازار‌تجریش‌حسابی‌میان‌ما‌ایرانی‌ها‌حســابی‌طرفدار‌دارد،‌اما‌این‌روزها‌بازار‌نارنجی‌گردی‌اســت‌که‌اتفاقا‌در‌فصل‌پاییز‌و‌زمســتان‌یکی‌از‌سمبل‌های‌جشــن‌هالووین‌همان‌کدوتنبل‌های‌

سودجویان و برگزارکنندگان این غرب خبر دارند و تحت تاثیر تبلیغات نه از چرایی اجرای این مراسم در خیلی ها نه قصه هالووین را می دانند 
 مراسم در ایران خود را برای

  این جشن آماده می کنند مراسمی
  که هیج تناسبی با فرهنگ

غنی ایرانی ندارد.

دندان دراکولایی
 245 هزار

 تومان

کدو تنبل کیلویی
 90هزار 
تومان

وحشت علیه فرهنگ
گزارشی از شبیخون فرهنگی شب هالووین به جامعه ایرانی

گزارشی از شــبیخون فرهنگی شب هالووین به 
جامعه ایرانی. 
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تکنیسین های دیگر کفش شویی هم وظیفه راست و ریس کردن باقی کارها مانند کف شویی ویژه، میکروب زدایی لایه های کفی، کاورپوشی و بسته بندی را 
بر عهده دارند. یکی از تکنیسین ها اینطور بازارگرمی می کند: »شست وشوی هر کفش با توجه به مدل، جنس و دوختی که دارد، مهارت و تکنیک خاصی 
می طلبد. مثلا شست  وشوی کفش های چرم و جیر به دلیل پرزهای ریز برآمده  شان دشوار است و اگر مشتری، سفارش ویژه شویی داشته باشد، شست وشوی 
آنها با هزینه بیشتر به صورت دستی و با برس ها، اسفنج ها و مواد مخصوص انجام می شود... برای اشانتیون )پاداش خرید( به چنین سفارش هایی هم عرق گیر، 

بوگیر و پدِ گردگیری می دهیم.« پیک و تحویل در محل نیز ازجمله خدمات جانبی واحدهای کفش شویی ا ست که با هدف جذب مشتری تبلیغ می شود.

ویژه شویی های گران برای 
مشتری های وسواس

تماشای گزارش

کفش عروس، چرم دست دوز و 
کتانی قهرمان پوش

ســال که به تمام شدنش 
نزدیک می شــود، انگار 
همه پاشنه شست وشو و 
تمیزکاری را ورمی کشند. 
ماراتن تمیزی قبل از در شدن توپ ســال را تکمیل می کنند. این ملحفه و پارچه و پرده و فرش، ســوی دیگر ماجرای خانه تکانی و بدرنگ شده های خانه از یک سمت داستان را پیش می برند و شستن به ســیاق قدیم تمیــز کاری در و پیکر و رنــگ کاری بی رنگ و 

و در این برو بیای کلمات لاتین، به اصطلاح مغازه »شوز واش« دارند.به صورت تخصصی فقط درگیر شست وشوی انواع کفش و کتانی اند بخوانید که: در همین تهران خودمان خشکشویی هایی هستند که می زنیم، پاپوش هایتان را مثل میرزا نوروز چفت کنید زیر بغلتان و حکایتی مفصل دارد و پر قلق و اطوار. برای اینکه بدانید از چه حرف نونوار کردن همان کهنه، امــا حرفه ای ها می دانند که برای خودش شاید بدبین ها ســوقش دهند به احوالات بداخم اقتصاد و به قولی وسط اما بعضی تمیزکاری ها خاص تر و عجیب تر هستند. بعضی که 

یک توقف کوتاه در دکانی که محل شست وشوی کفش است

پاپوش دوزی نه، پاپوش شویی
با تعمیر همراه است که هزینه اش جدا 5سفارش برای شست وشو ، یک سفارش خدمات کفش شــویی هستند که از هر چرم و دســت دوز معمولا پــای ثابت معروف می گویــد: »کتانی، کفش های اپراتور یکی از کف شویی های شلوغ و که البتــه چندان هم مشــتری ندارد. تومان نیز ارزان ترین کفش شویی  است شست وشــوی صندل  با مبلغ 150هزار میلیون تومان قیمت گذاری شــده اند. شست وشوی سفارشی هم حدود یک 700هزار تومان و کفش های خاص برای کفش های ورزشــی و کتانی هم 300 تا عروس و داماد 250 تا 350هزار تومان، مجلســی 400 تا 600هزار تومان، کفش تا 500هزار تومان، بوت های معمولی و کفش های چرم و جیر دســت دوز 350 و اســپرت 200 تا 300هــزار تومان، شست وشــوی کفش هــای معمولی نیز با کمی تفاوت، یکسان می نمایاند. می گیرند. تعرفه قیمت خدماتشــان و اغلب به صورت اینترنتی ســفارش تعداد کفش شویی ها هنوز معدود است  

دخل می شود.«

در میان با پرداخت هزینه شست وشــوی که بسیاری شان ســعی دارند هر چند وقت برند ندارند، رسیده اســت. از این روست که مال و مایه چندانی برای خرید کفش های صاحبان خود را فاش می گویند به گوش آنها این جمله که کفش ها رازهای مگوی شخصیت 

مغازه های نم گرفته خشکشویی درآورند؛ کفش های خود را هم زیر بغل بزنند و سر از شده تا بسیاری علاوه بر پتو، پرده و لباس، که نونواری به بهانه نوروز نیز مزید بر علت باآبروداری نونوار می کنند. به ویژه این روزها تخصصی کفش های معمولی خود به نوعی 

و مواد شوینده، دستگاه شست و شوی کفش تا خشک کن های ظرفیت بالا و انواع محلول خود از دیگ بخار، اتوهای مانکنی یا پرسی در کنار تجهیزات جورواجور کســب وکار مغازه هایی کوچک و بزرگ که مدتی  است 
را هم گنجانده اند.

صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

گزارش
سحر جعفریان عصر

روزنامه‌نگار

لکه بر روی آن اسپری می کند و در نهایت، کتانی وسط خشک کن جای می گیرد.را از میان مخزن مدور دستگاه بیرون می کشد. دوباره چند محلول خوشبوی قسمت های جداشدنی کتانی که به نایلون انداخته بود. ساعتی می گذرد و کتانی دکمه های تعداد دور، دمای آب و زمان را می فشرد و می رود پی شست وشوی و بعد بااحتیاط کتانی را به کاوری توری فرو می برد. روی صفحه فرمان دستگاه، به وقتش تمیزکاری شان را پیش بگیرد. چند محلول روی کفش اسپری می کند سوا می کند؛ بندها، کفی و سگک ها. آنها را داخل نایلونی زیپ دار می اندازد تا شست و شو آماده می کند. روال اینطور است که ابتدا، قسمت های جداشدنی را می شود. اپراتور دستگاه کفش شویی به نوبت تاریخ تحویل، کفش ها را برای کتانی های برند در کنار باقی کفش های گران قیمت که چرک و لکه دارند، جفت تمیزشویی، تحویل متصدی لاین شوز واش خشکشویی می دهد. کمی بعد کتانی ها از برندی نام آشنا هستند که مشــتری با کلی توصیه و سفارش به 

کفش هایی برای قلب دوم و زبان رازگو

آدم هایی با کفش های تمیز

ان
بری

ن‌اک
هوم

ی/‌
هر

مش
ح:‌ه

طر

یک توقف کوتاه در دکانی که محل شست‌وشوی 
کفش است.
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خمیر تافتون را که در سینی چرخان تنور صنعتی جاگیر می کند، یک دور بیشتر تاب نمی دهد؛ یک 

دوری که کمتر از 40 ثانیه زمان می برد. دورِ ثانیه ای و کوتاه که تمام می شود، خانم شاطر، خمیر به 

نان داغ و تازه تافتون تبدیل شده را با کاردک از کف پر حرارت سینی تنور جدا می کند و با احتیاط 

طوری که دستش نسوزد آن را برمی دارد تا روی توری فلزی میز سردکن برای مشتری ها بگذارد. 

 شاطرباجی 
همپای شاطرباشی گزارش بعدی

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

بر خــاف میمون های نــوزاد، 

میمون های بالغ مشتری ندارند و 

صاحبان شان با رهاسازی میمون ها 

در طبیعت یا حتی کشتن آنها خود 
را خاص می کنند

ابزارهای تازه معرکه گیران

تصاویر و ویدئوهایی را که مشتریان شــان فرســتاده اند، توی 

صفحات مجازی خــود می گذارند تا بــرای بچه میمون هایی 

که به تازگــی به چنگ آورده انــد، زودتر خواهان پیدا شــود. 

بچه میمون هایی که در این تصاویر و فیلم ها دلبری می کنند، 

شیطان و سرحالند؛ ژوپیتر درحالی که لباس یکی از باشگاه های 

فوتبال خارجی را به تن دارد، با تــوپ پارچه ای ورجه وورجه 

می کند و لوسی با دامن چین دار راه راه و روبان صورتی ای که به 

موهای کم پشتش بسته شبیه عروسکی طناز شده است. کلنل 

هم به خانه تازه اش حســابی خو گرفته و در آغوش صاحبش 

به خوابی عمیق فرورفته اســت، ولــی میمون های تازه ای که 

در صفحات مجازی خود به نمایش گذاشــته اند، هنوز گیج و 

ســرگردانند و هرقدر هم مالکان صفحات مجازی برای صید 

کردن مشتری و بر ســر ذوق آوردن فالوئرهای خود همت به 

خرج دهند، نمی توانند امیدوار باشــند که آنها با این سرعت 

گرمای آغوش مادر و مرگ او را از یــاد ببرند و مقابل دوربین 

گوشــی های تلفن همراه حرکات و ژست هایی مشتری پسند 
داشته باشند.

بچه میمون های بی مادر

ســن اغلب این موجودات کوچک ثروت آفریــن به 6 ماه هم 

نمی رسد و هنوز در دوره شیرخوارگی قرار دارند، اما 

مادر در کنار آنها نیست تا این دوره را به سیر طبیعی 

طی کننــد. بچه میمون ها در دوران شــیرخوارگی 

به مادرشــان وابســتگی زیادی دارند و قاچاقچیان 

حیات وحش کشورهای تایوان، افغانستان و پاکستان 

برای اینکه به ســادگی آنها را به چنــگ آورند، اول 

مادرشــان را می کشــند و بعد پیش از آنکه نوزاد 

بی مادر از شوک درآید و با دست و پاهای کم توانش 

بتوانــد مقاومت کنــد، او را داخل کیســه های 

بی منفذی قرار می دهند که گرسنگی، تشنگی و 

کمبود اکسیژن شور و انرژی اش را به کلی بگیرد و 

تسلیم و بی اراده انتظار بکشد تا دور از چشم قانون 

و با پشت سرگذاشــتن مرزهای کشور مبدأ به دست 

فروشندگان ایرانی برسد.

بازارهای مجازی، مشتریان واقعی

 اگرچــه محل فــروش ایــن بچه میمون های 

غریب هنوز هم در بازارهای غیرقانونی مانند
 
 جمعه بازار اتوبان آزادگان است، ولی صید 

مشــتری بیشــتر در فضای مجازی انجام 

می شــود و گرداننــدگان 

مجــازی  صفحــات 

با بازاریابــی فریبنده خود، شــوق خرید ایــن حیوانات را به 

تبی فراگیر تبدیل می کنند. کامران یکــی از این بازاریابان و 

فروشندگان است که در میان دنبال کنندگان پیجش به عرضه 

حیوانات خاص شهرت دارد. او پیش از این فقط سگ خانگی 

تبلیغ و عرضه می کرد و اگر هم کســی برای خرید گربه های 

ملوس خوب هزینه می کرد، حتما سفارشــش را می پذیرفت، 

اما حالا که در عرضه سگ خانگی دست زیادشده و برای باقی 

ماندن مشتریان تنوع طلبش در جمع فالوئرهایش پیجش یا 

باید قیمت ها را پایین بیاورد یا در دکان مجازی خود سگ های 

عجیب تر و خاص تری بچیند، راه حل دیگری انتخاب کرده و به 

تبلیغ و فروش بچه میمون روی آورده که محصولی خاص تر و 

باکلاس تر از سگ ها و گربه های پشمالوست. در طول 8 ماه اخیر 

که او به تبلیغ و عرضه میمون روی آورده، تعداد فالوئرهایش 

افزایش چشمگیری داشــته اند و کار و بار فروشنده ای هم که 

ســفارش ها را برای تحویل به بازار آزادگان می برد، به برکت 

15میلیون تومانی که اهالی مد برای خرید بچه میمون ها هزینه 

می کنند، هر روز سکه تر از روز قبل می شود.

سن اغلب این موجودات کوچک 

ثروت آفرین به 6 ماه هم نمی رسد و هنوز 

در دوره شیرخوارگی قرار دارند، اما مادر 

در کنار آنها نیست تا این دوره را به سیر 

طبیعی طی کنند

رابعه تیموریروزگار
روزنامه نگار

لوطی     و عنترش
تب فروش و نگهداری بچه میمون برای کسب درآمد در فضای مجازی بالا رفته است 

یک مسابقه در میان است؛ مسابقه ای که پایانی ندارد. هرقدر حیوان دست آموز آنها 

عجیب و غریب تر و طناز تر باشد، آنها می توانند از ادا واطوارشان فیلم و عکس های 

جذاب تری تهیه کنند و فالوئرهای خود را که بازار نشو و نما و نمایش شان را گرم نگه 

می دارند، در صفحات مجازی خود پاگیر کنند. دیگر سگ های پشمالو و گربه های 

ملوس نمی توانند به تنهایی این صحنه نمایش را بچرخانند و حیوان دســت آموز دیگری بــه میدان آورده اند که جذاب تر و 

خوش اداتر است؛ بچه میمون های بازیگوش چشم قلمبه...؛ میمون های شیرخواری که قاچاقچیان حیات وحش پس از کشتن 

مادران شان آنها را راهی ایران می کنند تا آدم های تنوع طلبی که به طمع جذب لایک، کامنت و فالوئر، هر روز با ابزار تازه ای 

خود را در معرض توجه دیگران قرار می دهند، با این موجودات جدید نشــو و نمای بیشتری داشته باشند. دنبال کنندگان و 

مقلدان این افراد ملون مزاج هم کم نیستند و چیزی نمانده که میمون های پراداواطوار هم مانند سگ های پشمالو به 

یکی از اجزای لازم برای اثبات تجدد اهالی مد تبدیل شوند.

مجازی
تماشای گزارش

 بعد از بلوغ
 پرخاشگر می شوند

میمون رزوس که از گونه های پرمشتری و جذاب 

بچه میمون های وارداتی اســت، فقط و فقط در 

دوران نوزادی به دلیل اینکــه آغوش و محبت 

مالکش خلأ وجود مادر را برایــش پر می کند، 

موجودی آرام است و پس از بالغ شدن به موجودی 

پرخاشــگر و غیرقابل کنترل تبدیل می شود 

و دیگر صاحبانشــان نمی تواننــد برای جذاب 

کردن تصاویر خود در فضای مجازی به آنها دل 

ببندند و نگهداری این عروسک های خوش ادا در 

نوجوانی به مشکلی برای اهالی مد تبدیل می شود. 

محمد کریمی که حامی حیوانات است، می گوید: 
 
»بر خاف میمون های نــوزاد، میمون های بالغ 

مشــتری ندارند و صاحبان شــان با رهاسازی 

میمون ها در طبیعت یا حتی کشتن آنها خود را 

خاص می کنند.«  در کنار این زجر و عذابی که 

به میمون ها وارد می شود و همچنین خطری که 

آنها برای حیات وحش کشور دارند، بیماری های 

مشترک زیادی نیز بین آنها و انسان وجود دارد 

که در مواردی به سرعت شــیوع پیدا می کند؛ 

هرپس، هاری و هپاتیت ازجمله این بیماری های 
قابل انتقال است.

تب فروش و نگهداری بچه میمون برای کسب درآمد 
در فضای مجازی بالا ست. 
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تماشای گزارش

 ناشیانه هایی از 180 
به 40 و فرود به سقوط

کمی بعد از گرم شدن بدن، اسکیت سواران 

درحالی که ضربان قلب و ســرعت گردش 

خون شــان افزایش یافته به خط می شوند تا 

برای دقایقی کم و کوتاه سیت باز و بسته را 

تمرین کنند. مانلی نیز کنــار مادرش که از 

فریم اسکیت برندش پیداست کهنه کار است 

به خط شده. آن سوتر بالای چند پله تعدادی از 

پسربچه های اسکیت سوار از گروه جدا مانده 

و به بازیگوشی مشغولند. یکی شان نوید است 

که ادعا کرده با پاهایی باز به قاعده 180درجه از 

روی همان چند پله بپرد. پرید اما با پاهایی باز 

به قاعده کمتر از 50درجه و فرودی که بیشتر 

ســقوط بود. در این وقت، سمیرا و دوستان 

هم دانشــکده ای اش نیز به اجرای حرکت 

عقربه  ای به قدر ربع و نیم پرداخته اند که البته 

چون مبتدی اند به جای چرخیدن به اندازه هر 

ربع و نیم ساعت، ناشیانه به قدر 20و 40دقیقه 
می چرخند. 

برای آنها جمعه ها تعطیل نیســت؛ نه برای مانلی و هم ســن و سال هایش 

که خردسالی شان شاید به عدد 8برســد و نه برای موسی و همراهانش که 

پیرانه سری شان از 80سال هم فراتر رفته است. همه شان سال هاست که حساب 

جمعه ها را از باقی روزهای هفته جدا کرده اند؛ چنان که حتی اگر خسته درس و 

مدرسه یا کار و بار باشند یا حتی هوا همراهی نکند و آفتاب داغ تابستان عرق شان را به شره اندازد و سرمای استخوان سوز 

زمستان پتوپیچ  شان کند، باز هم جمعه برایشان نیست. از این رو، سر صبح آخرین روز هر هفته که خواب، بسیاری را

 
 فرا می گیرد و شهر به شکل دلپســندی ساکت و خلوت می شــود لقمه های صبحانه را خورده یا نخورده، کیف های 

پروپیمان شان را از فلاســک چای تا تنقلات رژیمی می زنند زیر بغل و می روند حوالی نخستین زندان تهران که حالا 

باغ موزه قصر اســت. با پاهای فروکرده در بوت و چکمه  اسکیت های کفشی ، از هر مسیر به باغ موزه می رسند و خیلی 

زود گرد مربیان خود که حکم و مدال های فراوان از قهرمانی کشوری دارند به چرخیدن درمی آیند و هیاهوی شان نیز 

در همهمه موزیکی پرانرژی می پیچد. جمعه ها برای این اسکیت سواران که برخی شان در پی تندرستی و تناسب اندام  

هستند و برخی دیگر هم خیال اجرای حرکات نمایشی لایک خور در شبکه های مجازی دارند، تعطیل نیست.

درباره آنها که هر آخر هفته به جای خواب، بر چرخ گردون شتاب می گیرند
اسکیت سواری درقصر 

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامه‌نگار

کمی بعد از گرم شدن بدن، 

اسکیت سواران درحالی که ضربان 

قلب و سرعت گردش خون شان 

افزایش یافته به خط می شوند تا 

برای دقایقی کم و کوتاه سیت باز و 

بسته را تمرین کنند

اسکیت سوارانی 

که جمعه ها به زندان می روند

اگر قریب به یک قرن پیش اینجا دســت و پــای دزد و قاتل به
 

 بند و زنجیر می کردند حالا اسکیت سواران در آن یا دست در دست 

دوســتان خود دارند، مانند ســمیرا و ناهید و مریم که هر 3 جوانند 

و دانشجو یا همپای خانواده هاشــان می آیند مانند دلوین کوچک که 

دوران شدن با چرخ های روان اسکیت صورتی اش را به خواب ناز صبحگاه 

جمعه ترجیح می دهد و همراه پدر و مادرش می شــود. یکی از مربیان، 

شایان رمضان زاده است که به قد سروحوصله و حسن اخلاق که در آموزش 

دارد، سختگیر نیز هست: »حتی برای استراحت هم اجازه ندارین پاتون 

رو از بوت یا چکمه اســکیت هاتون بیرون بیارین... طوری بهشون 

عادت کنین که انگار قسمتی از پاهاتونه.« صدرای 11ساله میان 

حرف مربی که استاد صدایش می کنند، می دود: »حتی اگه 

بخوایم بریم سرویس بهداشتی؟« و استاد: »شما 

فعلا بندهای شــلوارک محافظ لگنت 

رو سفت ببند...«

   اسکیت سوار پیر
  ترمز خراب 

و صندلی دونفره

جای موسی، اسکیت ســوار پیر این جمعه خالی  است. سراغش را 

بازنشســته هایی می گیرند که اغلــب از دور و نزدیک برای گذران 

صبحگاه جمعه یا انجام چند فعالیت  ســبک هــوازی به باغ موزه قصر 

آمده اند. یکی از بازنشستگان نشسته بر نیمکت متوجه نقص اهرم ترمز 

اسکیت پویا که خیز برداشته برای اجرای حرکت فرشته، می شود. پیش 

از آنکه دیر شود، به او اطلاع می دهد. پویا هم درحالی که پای راستش را 

از اسکیت )اهرم ترمز فقط در اسکیت سمت راست تعبیه می شود( 

بیرون کشــیده زیر لب از شــانس بد و گرانی تعمیر اسکیت 

ناله می کنــد. دقایق پایانی کلاس، اســتاد پی داوطلبی 

برای اجرای چند حرکت نمایشــی دونفره ازجمله 

قفل، پروانه، صندلی و باله دونفره است 

و آن داوطلب هــم کامران.

  اسکیت سواری 

کمی بعد از تاتی تاتی کردن

وردست استاد، پسر نوجوانش علیرضا، فرمان بری می کند که 

معمولا با شــروع کلاس دکمه پخش اسپیکر را فشار می دهد تا 

زیرصدای پدرش در آموزش کمی هیجانی شنیده  شود. علیرضا 

که از 3ســالگی یا به قول خودش کمی بعد از تاتی کردن اسکیت 

پا کرده و بر سکوی اول تا سوم مســابقات بسیاری ایستاده، حالا 

حاشــیه کلاس های پدر و گاهی هم کلاس های عمویش که در 

بوستانی دیگر همان حوالی برپا می شود، به میان کنج  های دنج 

و ایمن سر می خورد تا حرکات نمایشی و بیشتر اسپایرال 

را اجرا کند. او متعادل به اطــراف می چرخد و 

یکی از دوستانش هم ویدئو می گیرد.
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درباره آنهــا که آخر هر هفته به جــای خواب بر 
چرخ‌گردون شتاب می‌گیرند.
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30شهریور ماه سال 1400بود که تنها واگن باقیمانده از قطار طویل و دراز سفید توسط 3تن از امدادگران هلال احمر 

در ایستگاه آپرین راه آهن سراسری پیدا شد؛ واگنی با شماره 8925905. هرچند این امدادگران کهنه کار هلال احمر 

در آن سال ها امیدوار بودند این واگن قدیمی و زهوار دررفته را به عنوان یکی از گنجینه های تاریخ هلال احمر از این 

ایستگاه راه آهن به جایی امن تر مثل موزه دفاع مقدس یا موزه هلال احمر انتقال دهند اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

 واگن 
موزه ای

‌ماننــد‌همه‌قطارهــای‌دیگر‌هــم‌عبورش
‌پر‌سرو‌صدا‌بود‌و‌هم‌مزاحمت‌هایی‌را‌برای‌

همسایه‌های‌ریل‌داشت‌اما‌همه‌اینها‌برای‌

مردمان‌حاشیه‌ریل‌نوید‌زندگی‌بود.‌وقتی‌

از‌مناطق‌عملیاتی‌به‌همــراه‌کلی‌مجروح‌و‌

زخمی‌غلتیده‌در‌خون‌به‌سمت‌ایستگاه‌های‌

خود‌در‌خوزستان،‌ساری،‌گلستان‌و‌گرگان‌

حرکت‌می‌کرد‌از‌ابتدا‌تا‌انتهای‌مسیر‌بدرقه‌

راهش‌دعای‌مردمی‌بود‌کــه‌برای‌مدافعان‌

بی‌ادعــای‌کشورشــان‌دعــا‌می‌کردند،‌از‌

مادرانی‌که‌جوانشان‌در‌جبهه‌بود؛‌تا‌پدران‌

سالخورده‌ای‌که‌زیر‌بار‌دلتنگی‌فرزندانشان‌

ودند‌اما‌قطار‌ســفید‌که‌رد‌
کمر‌خم‌کرده‌ب

می‌شد‌محکم‌می‌ایستادند‌و‌با‌اشک‌چشم‌

برای‌مسافران‌قطار‌دعا‌می‌کردند.‌امدادگران‌

قدیمی‌هلال‌احمر‌معتقدند‌این‌قطار‌نمونه‌ای‌

از‌عملیات‌درمانی‌جمعیــت‌هلال‌احمر‌در‌

دوران‌8ســال‌جنگ‌تحمیلی‌بوده‌اســت.‌

به‌گفته‌آنها‌درست‌اســت‌که‌حمل‌بیماران‌

با‌هواپیما‌و‌هلی‌کوپتر‌خیلی‌سریع‌تر‌انجام‌

می‌شد‌اما‌در‌زمان‌حملات‌بی‌امان‌دشمن‌که‌

آسمان‌کشور‌را‌نا‌ایمن‌می‌کرد،‌قطار‌سفید‌

تنها‌گزینه‌حمل‌گسترده‌مجروحان‌جنگی‌

به‌مناطق‌امن‌برای‌درمان‌بود.‌

ایســتگاه‌های‌بین‌راهی‌پیش‌روی‌این‌قطار‌

به‌روایــت‌امدادگران‌هلال‌احمری‌شــاهد‌

زیباتریــن‌تصاویــر‌انسان‌دوســتانه‌بود؛‌

مردمی‌که‌به‌عشــق‌رزمنده‌های‌مجروح‌با‌

غذاهــای‌خانگی،‌کمپــوت،‌آبمیوه‌و‌حتی‌

لباس‌به‌اســتقبال‌از‌قطــار‌می‌آمدند‌گاه‌

صلوات‌های‌دسته‌‌جمعی‌می‌فرستادند‌و‌گاه‌

امن‌یجیب‌هایی‌با‌بغض‌و‌اشک.

درباره قطار هلال احمر که در زمان جنگ 

مجروحان جنگی را جابه جا می کرد

 در دوران جنــگ تحمیلی در کنار 

تمام شــرایط غیرعادی که وجود 

داشت و پرواز گاه و بیگاه جنگنده ها 

در آسمان، دل مردم را می لرزاند قطار سفید برای مردمی که در حاشیه 

خط ریل راه آهن زندگی می کردند حکم امید و زندگی را داشت؛ قطاری 

منقوش به آرم سرخ هلال احمر که هر وقت از کنار شهر و دیاری می گذشت 

نه تنها بزرگ ترها به احترامش می ایستادند و زیر لب برای مسافرانش دعا 

می کردندو  بچه های قد و نیم قد با تکان دادن دست برای قطار به دنبالش 

می دویدند. قطار ســفید، قطار حمل مجروحان جنگی بود که از مناطق 

جنگی به سمت شهرهای دیگر منتقل می شدند.

قصه قطارسفید 

فاطمه عسگری نیاجنگ
روزنامه‌نگار

دل همه مردم با این قطار بود

اولویت با عبور این قطار بود
در زمــان جنگ مســیرهای ریلی مثل 
الان نبود که امکان تردد 2 قطار باشد اما 
این دلیلی نمی شد که قطار بیمارستانی 
در ترافیک ریل بمانــد؛ اولویت با عبور 
قطار بیمارســتانی بود. شرکت راه آهن 
جمهوری اسلامی به محض اطلاع از تردد 
قطار بیمارستانی تمامی قطارهای باری را 
متوقف می کرد تا مانعی سر راه قطار زندگی 
نباشد و مجروحان جنگی بدون فوت وقت 

به مراکز درمانی برسند.

مرهمی برای همه مجروحان 
 

این قطار حتی مجروحان شیمیایی عراقی 

را هم حمل کرده است؛ چرا که امدادگران 

قسم خورده اند بدون توجه به رنگ و نژاد 

انسان ها خدمات بشردوستانه شان را در 

زمان جنگ و غیرجنگ داشــته باشند. 

خاطرات امدادگــران هلال احمری را که 

ورق می زنیم حکایــت از آن دارد که در 

عملیات والفجر 8تمام اســرای مجروح 

عراقی با این قطار به مراکز درمانی منتقل 

شدند اما انتقال مجروحان شیمیایی یکی 

از تلخ ترین خاطــره امدادگران این قطار 

اســت. به گفته یکی از این امدادگران، 

تاول هایی که بعد از حمله شیمیایی عراق 

روی بدن رزمنده ها زده بود آنقدر بزرگ 

و وحشتناک بود که مجبور بودند تا خود 

مقصد این تاول ها را با دو دست نگه دارند 

تا در حرکت قطار امان مجروحان را نبرند و 

فضای قطار را آلوده نکنند.

هه
‌3د

ش‌از
ی‌بی

مان
ه‌ز

صل
ر‌فا

د‌د
سفی

ار‌
‌قط

ب‌از
2قا

قطار‌سفید‌ســاخت‌کشــور‌اتریش‌بود‌که‌

هر‌کدام‌از‌6واگنــش‌مجهز‌به‌20تخت‌بود.‌

‌از‌اتاق‌داروخانه‌تا‌اتاق‌پزشــک‌
در‌این‌قطار

و‌پرستار‌هم‌وجود‌داشــت؛‌حتی‌اتاق‌عمل‌

قطار‌هم‌در‌مواقع‌ضرورت‌برپا‌می‌شــد.‌آن‌

دســته‌از‌مجروحانی‌که‌به‌صورت‌سرپایی‌

مورد‌درمان‌قرار‌می‌گرفتنــد‌در‌واگن‌های‌

مسافربری‌مستقر‌می‌شــدند‌و‌مجروحانی‌

که‌با‌برانکارد‌حمل‌می‌شــدند‌در‌واگن‌های‌

بیمارســتانی.‌از‌آنجا‌که‌این‌قطار‌یک‌قطار‌

بیمارســتانی‌مخصوص‌حمــل‌مجروحان‌

جنگی‌بود،‌واگن‌توشه‌همیشه‌مملو‌از‌پتو،‌

غذا،‌دارو‌و‌لوازم‌پزشــکی‌بــود.‌این‌قطار‌به‌

محض‌اینکه‌به‌عنوان‌قطار‌حمل‌مجروحان‌

جنگی‌انتخاب‌شد،‌منقوش‌به‌آرم‌هلال‌احمر‌

شــد‌تا‌مجروحان‌جنگی‌در‌پناه‌آن‌ســالم‌

به‌مقصد‌برســند.‌امدادگران‌هلال‌احمری‌

می‌گوینــد‌این‌قطــار‌گاهی‌بیــن‌300تا‌

400مجروح‌را‌به‌مراکز‌درمانی‌شــهرهای‌

مختلف‌منتقل‌می‌کــرد.‌برخی‌اوقات‌آنقدر‌

تعداد‌مجروحان‌جنگی‌زیــاد‌بود‌که‌حتی‌

در‌راهروهای‌قطار‌هم‌بیمار‌مداوا‌می‌کردند.‌

نشان‌هلال‌احمر‌و‌صلیب‌ســرخ‌روی‌بدنه‌

سفید‌این‌قطار‌باعث‌می‌شد‌تا‌دشمن‌به‌آن‌

کاری‌نداشته‌باشد‌اما‌رفت‌وآمد‌آن‌را‌دقیق‌

زیرنظر‌داشــت.‌مثلا‌وقتی‌قطار‌به‌ســمت‌

مناطق‌جنگی‌حرکت‌می‌کرد،‌احتمال‌یک‌

عملیات‌بزرگ‌را‌می‌دادند‌امــا‌فرماندهان‌

جنگ‌برای‌اینکه‌دشمن‌را‌به‌خطا‌ببرند‌حتی‌

زمانی‌که‌عملیاتی‌در‌پیش‌رو‌هم‌نبود‌قطار‌را‌

حرکت‌می‌دادند‌و‌این‌تمام‌معادلات‌آنها‌را‌
‌ به‌هم‌می‌زد.‌

یک قطار مجهز و مدرن 

درباره قطارســفید هلال‌احمر که در زمان جنگ 
مجروحان جنگی را جابه‌جا می‌کرد. 

7

پنجشنبه  پنجشنبه  22 اسفند  اسفند 14031403- شماره  - شماره  2093359335

صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامیصفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی
 روزهای سخت و شب های پر از دلتنگی همکاران افراسیابی لحظات خوشی هم دارد و وقتی شب را به اختلاط های دوستانه 

کوتاه می کنند یا با تدارک جشن تولدی جمع وجور دور هم جمع می شوند، حکم اعضای خانواده یکدیگر را دارند که غم و 

شادی شان از هم سوا نیست، اما خوش ترین لحظات آنها زمانی است که در عرق ریزان شان برای استخراج طلای سیاه راهی 

برای جبران کمبودهایی پیدا می کنند که تحریم بر صنعت نفت و گاز کشور تحمیل کرده است. افراسیابی و همکارانش از این 

لحظات ناب کم نداشته اند و بارها توانسته اند با یافتن راه و نیم راهی تازه و ناپیموده از تنگه تحریم های این صنعت عبور کنند. 

لحظه های خوش 
سرزمین نفت

رابعه تیموریزندگی
  روزنامه‌نگار

 زیر
 سقف های فلزی 

 
کانکس ها و کاروان هایی که محل استراحت و اسکان افراسیابی و 

همکارانش است، از کابین های فلزی سرحفاران که روی سکو تعبیه شده 

چندان آسوده تر نیست و نه وسایل سرمایشی آن حریف هرم گرمای فصول 

طولانی خرماپزان جنوب می شود و نه دستگاه های تهویه آن سنگینی هوای 

دم کرده داخل کانکس ها را کم می کند، اما آنچه تاب آوردن زیر این سقف های 

فلزی را سخت تر می کند دوری طولانی همکاران افراسیابی از خانواده است. کار روی 

دکل های نفتی به صورت اقماری و نوبت کاری است و کارکنان هر نوبت کاری 14روز 

را روی سکو و 14روز را در جمع خانواده به سر می برند. در 14روزی هم که مشغول 

کارند، 12ساعت بدون توقف و از ساعت 7صبح تا 7شب کار می کنند و 12ساعت را 

به استراحت می گذرانند. افراسیابی می گوید: »بسیاری از اوقات همکارانم به دلیل 

فشردگی کار یا دوری مسیر و نبودن نیروی جایگزین نمی توانند در مراسم 

شادی و عزای نزدیکان شان شرکت کنند و یا موقع تولد فرزندان شان 

در کنار همسران شان باشند. در رفت وآمد مداوم آنها در شهر محل 

سکونت و محل کارشان هم خطراتی مانند تصادفات رانندگی 

تهدیدشان می کند که اثر روحی این اتفاقات تلخ تا 

مدت ها روی همکاران مان باقی می ماند.«

 جویندگان 
طلای ســیـاه 

 لحظاتی از زندگی کارگران
 دکل های نفتی، جایی میان آسمان و زمین

خطر نزدیک است
 

جوان ترین همکار افراسیابی که به عنوان کارگر شست وشو 

به تازگی کارش را روی سکو شروع کرده و وظیفه اش جابه جا کردن 

وسایل داخل محوطه و شست وشوی آنهاست. دم و دستگاه کار یک مهندس 

که در کابین حفاری دکل نشسته، عریض و طویل است و او با کمک این ابزار همه 

عملیات ریز و درشت حفر چاه نفتی را رصد می کند تا میزان چرخش عمق حفاری 

به قاعده باشد و موقع عملیات حفر چاه عملکرد دستگاه با اختلال روبه رو نشود. او 

و کمک حفارش باید زمانی که مشغول پیمایش چاه هستند، تجهیزاتی عظیم الجثه را 

به زور بازو و بدون دم و دستگاه بلند کنند و زمین بگذارند. گاهی در طول 12ساعتی که 

پیمایش چاه انجام می شود، شاید شمار این بالا و پایین گذاشتن ابزارهای چند کیلویی 

به بیش از 100بار برسد. در همه لحظاتی که همکاران افراسیابی مشغول کارند، آقای 

ناظر باید مراقب باشد تا لابه لای چرخه پرسرعت استخراج و اکتشاف نفت، خطایی 

کوچک یا بزرگ باعث نشود ترشحات اسیدی چاه ها نفس حفاران را به شماره 

بیندازد یا موقع جابه جایی موتور دیزل حفاری کابلی ناغافل بریده نشود و 

دیزل چند تنی سقوط نکند. وقتی هم موتور جوش روشن می شود، او 

خوب می داند اگر بی احتیاطی کوچک باعث برخورد شعله به 

کپسول گاز شود، در چشم بر هم زدنی آتش، سکو و 
دم و دستگاهش را در خود می بلعد.

در ارتفاع 36متری
 

برای ساخت هیکل پرهیبت دکل آهنی حفاری لااقل 

3هزار و 900تن آهن منظم و به قاعده به دنبال هم ردیف 

شده اند، اما باز هم طبقات آهنینش آنقدر جادار نیست که 

اگر کارگران دکل کمی غفلت کنند پای شان بی هوا نلغزد و 

حادثه ای تلخ رقم نخورد. این دکل عظیم الجثه گوشه و کنار 

بیابان های بی بی حکیمه، آزادگان و مارون را گشته و حالا 

که نوبت حفاری به میدان نفتی اهواز رسیده، از این سکو سر 

درآورده است. پای دکل تا سکوی آن لااقل 36متر فاصله 

دارد و پلکان آهنی باریک و دور و درازی این نقاط را به هم 

متصل می کند. دکل بان جوان سکو این پلکان فراوان و ناصاف 

را هر روز بارها بالا و پایین می رود تا از مرتفع ترین نقطه 

دکل لوله های حفاری را از چاه بیرون بیاورد یا به داخل 

چاه فرو ببرد. عمر دکل بان سکو به 30سال 
نمی رسد، ولی ساعت ها کار کردن در 
تیررس نور خورشید گرم جنوب  او 

را پرسن تر نشان می دهد.

آنها باید مراقب باشندکه لابه لای 

چرخه پرسرعت استخراج و اکتشاف 

نفت، خطایی کوچک یا بزرگ باعث نشود 

ترشحات اسیدی چاه ها نفس حفاران را به شماره 

بیندازد یا موقع جابه جایی موتوردیزل 

حفاری ،کابلی ناغافل بریده نشود و 

دیزل چند تنی سقوط نکند

باید تند و سریع پله های پهن 

فلزی را طی کند و خودش را به 

بلندترین نقطه دکل برساند؛ یک 

پله، 2 پله... 10 پله... 50 پله.... دیگر 

قد و قامت تکیده دکل بان پیدا نیست...هیکل ورزیده جوان جوشکار هم در زیر 

سکو گم شده و زیرزمین مشغول چفت و بست اتصالات لوله های حفاری است 

که باید با چرخش مته ای به درون چاهی انباشته از طلای سیاه بلغزند و آنها را از 

عمق زمین بیرون بکشند. در این فاصله دور و دراز بروبیای پرسروصدای صدها 

کارگر شست وشو، کارگر اتصالات، مکانیک، دکل بان، گل شناس، زمین شناس، 

حفار، سرحفار و.... جریان دارد و در تمام لحظاتی که آنها برای بیرون کشیدن 

طلای سیاه از دل زمین با آهن های سخت و سرد دست و پنجه نرم می کنند، 

افراسیابی باید به قسمت های مختلف دکل سرکشی کند تا اتفاقی کوچک یا 

بزرگ جان همکارانش را به خطر نیندازد. کیوان افراسیابی در طول 27سال 

خدمتش در میدان های نفتی جنوب کشور بسیاری از مشاغل سکوهای نفتی 

را تجربه کرده و حالا از ناظران دکل های حفاری در خشکی است. 

لحظاتی از زندگی کارگران دکل‌های نفتی؛ جایی 
میان آسمان و زمین 
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آورده های مالی مقدم می شمارند؛   »مهرسازی ساعتی یک میلیون تومان«.دیوانی و حتی محرمانه نمی رسد. او همچنین در طیف مشتری هایش کارآموزان و هنرجویانی دارد که اصالت را بر فراوانی جنس هایی از سنگ عقیق یا فلز طلا داشتند برای اعتبار بخشی به مکاتبات شخصی از اجتماعی تا عاطفی )!(، رسمی، اداری، حمشت مهرکن محصولات عمده آن رقیبان لیزری را بی کیفیت و کم دوام می داند که هرگز کارکردشان به مهرهای قدیمی که 

خریداری کرد، می سازند و ارسال می کنند. می توان با سرمایه تقریبی ۵0 میلیون تومان هم تومان را با دســتگاه های لامپ دار و اتوماتیک که و حرارتی و لیزری با نوسان قیمت 200 تا ۹00 هزار هستند که فوری و آنلاین انواع مهرهای ژلاتینی امام خمینی )ره(  حجره دارند، مهرسازان جوانی شیوه سنتی که اغلب حوالی سبزه میدان و مسجد جاوید می مونه.« رقیبان او و باقی مهرســازان به می شــه ولی یادت فقط و فقط با اخلاق و رفتارت »اســمت با مهرهایی که برات می سازم ماندگار توجه هر مشتری را به آن جلب می کند و می گوید: مهر خویش بر عنوان زدن« و حشمت مهرکن نیز حجره تابلو خطی نمایان است: »رسم شاهان است مدتی دلی از عزا درآورد! ســینه کش دیوار ی از گردشگری فرنگی و عتیقه باز فروخت و با سودش یک بار مهری سنگی با قدمتی بیش از ٧0 سال را به سنتی و خاص غافل نیست. نشان به آن نشان که جای گذارند. او همچنین از خرید و فروش مهرهای پرفشار آن عبور دهد تا رنگ و ثبتی کامل بر کاغذ اســتامپ فرو برد و از پیش دهــان و  »های« مهرهای مهیا را رویاروی مشــتری ها در جوهر اســت که عادت دارد برای آوازه گری بیشــتر، جمعه خان، کارگر حجره دیرپای حشمت مهرکَن 

تماشای گزارش

رسم شاهانه

زندگی
سحر جعفریان

روزنامه‌نگار

جای امضا و خط نادانسته، جوهری و محکم بکوباندش پای هرچه از سند و مکتوبات برنج، بیضوی و بندانگشتی که قرار اســت بعد از این هر نوبه که به بانک می رود به بی سوادی اش را آماده کند؛ مهری از آلیاژ منتظر ایســتاده تا عبدالله حکاک، مهر که پشــت به عصای چوبــی اش داده و مشــتری، پیرمردی ا ست خمیده قامت 

»دستت طلا. مثل همانی  شده که برای ملاآتام ساخته بودی!« هنوز دخل و دشت نازک بینی خاص آنها که گرم و سرد روزگار چشیده اند زیر و زبر مهر را نظر می کند: خبر می دهد: »مبارکت باشد؛ ان شاءالله پای قباله و بنچاق نشانش کنی.« پیرمرد با بلند و فردار سبیل مستور مانده، نزدیک می کند و با فوتی سفت بر آن از ختم کار نستعلیق بر آن حک شده، صیقل می دهد. مهر را به دهانش که پس انبوهی از تارهای مالی هست. عبدالله حکاک با برس سیمی ظریفی سطح مهر را که حالا نام پیرمرد به 

گوشه و کنار شهرهای گونه گونه به این پیشه دیرینه، نقل می کند.حشمت مهرکن و باقی مهرسازان که با وجود بسیاری مشکلات صنفی و اقتصادی در لیزری و هولوگرامی می شناسند از کم و کیف وفاداری امثال خود مانند حاج اکبر، عبدالله حکاک حوصله اگر داشته باشد برای مشتری هایی چنین که فقط مهرهای مشتری دیگر، دختری جوان، حیران و پرسان از راه می رسد: »مهرِ دستی سنتی!؟« عبدالله حکاک یکی از کم شمار و کهنه مهرسازان بازار بزرگ را از کوری درنیاورده که 

تومانی دارند تا 600اسکناس از همان سفارشی هم پایه 2۵0اسکناس هزار هزار تومانی، اجــرت مهرهای برنجی برنجی ساده برابر است با 200اسکناس  در حجره عبدالله حکاک اجرت مهرهای 
هزار تومانی ها

 مهر 
و مکاتبه

حکایت مهرزرین خرد شده
متنعمان،‌متمولان‌و‌عالمان‌مذهبی‌مهر‌ســاخته‌‌است‌و‌قریب‌به‌بقای‌پدرپیشگی‌که‌همین‌مهرسازی‌بود‌برای‌معدودی‌از‌درباریان،‌خریداران‌و‌کاربران‌آنلاین‌گنجانده‌اند.‌عبــدالله‌حکاک‌اما‌به‌قرار‌و‌مصنوع‌کارند‌که‌بیشــتر،‌دخلشــان‌را‌در‌فضاهای‌مجازی‌میان‌ساخته‌دستانی‌ورزیده‌و‌هنرمند‌هستند،‌خرج‌می‌گیرند‌یا‌صنعت‌و‌راســته‌از‌بازارهای‌قدیمی‌با‌مهر‌و‌دار‌و‌پد‌و‌مرکبش‌که‌جملگی‌مهرسازان‌این‌زمان‌یا‌سنتی‌کارند‌و‌در‌کناره‌‌و‌کرانه‌های‌هر‌سوق‌

مهتر‌و‌بهترزاده‌ها‌از‌سنگ‌و‌فلزهای‌زر،‌نقره‌و‌برنج‌مهرکنی‌می‌کرد.‌مینیاتوری‌و‌ســری‌های‌برنجی‌خام‌می‌دهد:‌»آقام‌همین‌جا‌برای‌بســاط‌حکاکی‌اش‌کنده،‌قلم،‌سوهان،‌اســکنه،‌دستگاه‌حکاکی‌تا‌سنخ‌و‌ســیاق‌حاجت‌و‌پسندشــان.‌عبدالله‌حکاک،‌سامانی‌به‌پیش‌اما‌با‌حالا‌توفیر‌فراوان‌داشــت؛‌تفاوت‌از‌شــمار‌مشتری‌ها‌یکی‌از‌سکوهای‌)ورودی‌ها(‌مســجد‌امام‌خمینی)ره(.‌آن‌60سال‌و‌پهنایش‌نیز‌با‌پیشــخوانی‌رنگ‌و‌رو‌رفته‌پر‌شــده‌؛‌جایی‌جانب‌و‌جدارش‌می‌شــود؛‌حجره‌ای‌که‌پهنه‌اش‌به‌5متر‌هم‌نمی‌رســد‌60سال‌است‌که‌هر‌صبح‌زود‌با‌سلام‌و‌صلوات،‌وارد‌حجره‌بی‌طاق‌

از‌هول‌و‌هراس‌روسازی‌اســنادش،‌مهر‌را‌به‌ضرب‌و‌زور‌چکش‌وساخت‌برای‌تاجری‌نام‌و‌نشان‌دار‌و‌تاجر‌هم‌کمی‌بعد،‌یاد‌دارد.‌خاطره‌آن‌مهر‌زرین‌و‌گران‌که‌پدرش‌خبط‌و‌خطاهــای‌جبران‌ناپذیر‌را‌خوب‌به‌نقش‌و‌تراش‌انداختن‌های‌زمان‌بر‌و‌بیم‌از‌آن‌روزها‌قالب‌گیری‌های‌پرزحمت،‌نویسه‌یادگرفتن،‌آمدم‌وردستش.«‌منم‌از‌10سالگی‌و‌بعد‌از‌کمی‌خط‌و‌
‌

‌پتک‌خرد‌کرد!

زوال یک هنر جامانده از صنعت
مهرسازی‌تبدیل‌نشــده‌بود‌و‌مهرهای‌دست‌ساز‌انحصار‌بازار‌را‌افراد،‌جایگزین‌شدند‌و‌دوم‌اینکه‌هنر‌مهرسازی‌به‌صنعت‌خط‌و‌امضا‌داشــت،‌مهرهای‌برنجی‌با‌حکاکی‌نام‌بعضی‌روال‌و‌منــوال‌اداری‌و‌قانونــی‌نیاز‌به‌نمی‌دانستند،‌بیشــتر‌بود‌و‌از‌آنجا‌که‌انجام‌تعداد‌بی‌سواد‌و‌کم‌ســواد‌که‌خط‌و‌امضا‌به‌2دلیــل؛‌اول‌اینکه‌خب‌آن‌ســال‌ها‌و‌سنتی‌تا‌20سال‌پیش‌سکه‌بود؛‌شاید‌را‌دستینه‌کرده:‌»بازار‌مهرهای‌دستی‌نشــان‌افراد‌حقیقی‌و‌حقوقی‌بسیاری‌خام‌دســتی‌اش‌می‌گذرد،‌تاکنون‌مهر‌و‌حاج‌اکبر‌که‌ســال‌های‌طول‌و‌طویلی‌از‌موم‌های‌لاکچری‌هم‌داریم؛‌جای‌دیگه‌نرو!«‌رنگی،‌برجسته،‌شماره‌زن،‌تاریخ‌زن‌و‌پک‌مهر‌و‌همان‌هزار‌تومانی‌ها!‌مهرهای‌لیزری،‌ژلاتینی،‌چوبی،‌هم‌پایه‌250اســکناس‌هزار‌تومانی‌دارند‌تا‌600اســکناس‌از‌200اســکناس‌‌هزار‌تومانی،‌اجرت‌مهرهای‌برنجی‌سفارشــی‌زیر:‌»در‌این‌حجره‌اجرت‌مهرهای‌برنجی‌ســاده‌برابر‌اســت‌با‌لک‌آلود‌پیشخوان‌حجره‌تنگش،‌کاغذی‌چسبانده‌به‌مندرجات‌و‌دست‌ساز،‌ولی‌وی‌آی‌پی‌و‌ویژه.‌شوخ‌طبع‌است‌که‌زیر‌شیشه‌از‌لوگوی‌یک‌فروشگاه‌پوشــاک‌وارداتی‌می‌کند؛‌مهری‌سنتی‌پهن‌و‌گوشتی‌که‌اسکنه‌فولادی‌میانشــان‌جای‌گرفته‌طرحی‌اندکی‌دورتر‌از‌حجره‌عبدالله‌حکاک،‌حاج‌اکبر‌با‌ســر‌انگشتانی‌

داشتند.«‌
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آقام همین جا برای 
مهتر و بهترزاده ها از 

سنگ و فلزهای زر، نقره و 
10سالگی و بعد از کمی خط و برنج مهرکنی می کرد. منم از 

نویسه یادگرفتن، آمدم 
وردستش

درباره‌مردانی‌که‌هنوز‌در‌بازار‌بزرگ‌تهران‌‌مهر‌برنجی‌نام‌و‌فامیلی‌می‌سازندملاقات‌با‌خالقان‌امضای‌برنجی

برنجی نام و نام فامیلی به‌جای امضا می‌سازند.درباره مردانی که هنوز در بازار بزرگ تهران مهر 
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صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

میان فراوان بازیچه های بومی موزه از عروســک های تکم و دهتوک تا هفت ســنگ و چوب و چرخ، جز کلاه 80ســاله 
کاپیتان هادوک و چند جلد از نخستین کتاب های تن تن که در ایران منتشــر شده )انتشار از سال1350 با ترجمه خسرو 
سمیعی( شگفتانه دندان گیر دیگری دیده نمی شود. البته از کلاه قدیمی کاپیتان هادوک، جیان مارکو ریتزو، سفیر بلژیک 
که پیش تر به بازدید رویداد آمده بود نیز شگفت زده می شود. این روزها بسیاری هم در فضای مجازی صدای اعتراض شان را 
بلند کرده اند که چرا برخلاف وعده داده شده در آگهی های موزه اسباب بازی، خبری از بازی و جست وجو با کاراکتر محبوب 

و خبرنگار در آستانه 100سالگی نیست و همه  چیز به یادبود و تماشای وسایل، کتاب و عکس تن تن خلاصه شده است.

خدا رحمتت کنه هرژه جون
بکشن« و »خدا رحمتت کنه هرژه جون؛ نیستی طرفداراتو ته کوچه لولاگر ببینی...«کتاب تن تن در شوروی رو برام خرید«، »ای بابا... تن تن هم نشدم این همه آدم برام صف »وای، ماجراجویی از همین جا شروع شد...«، »یادش به خیر...12سالم بود که خاله مهین ورود به این کوچه دردار قدیمی، حسابی دچار غلیان احساس می شوند: »میلو رو ببین...«، کوچه لولاگر، جا خوش کرده است. چنان جانمایی شده که اغلب بازدیدکنندگان پیش از ژرژ پروسپه رمی از نژاد فاکس تریر با موهای فرفری  تصویرسازی شده، بالای تابلوی سر در رد رویداد تن تن از همان ابتدای کوچه پیداست؛ میلو، سگ برفی خبرنگار جوان که به سلیقه 

 اما مجبورند اســباب بازی های دیگر موزه راکه به بهانه بازی و تن تــن به اینجا آمده اند، می جویند. البته خیلی ها هم غرغر می کنند موزه، شگفتانه شگفت انگیز رویداد تن تن را استندهای تن تن و فراوان اسباب های تاریخی خانم کارشــناس  راهنما، لابه لای عکس ها و با گوش ســپردن بــه ویکی پدیاگویی های 96ســال پیش...« بازدیدکنندگان همزمان 24تایی که اولینش تن تن در شوروی بود اونم پرتیراژ، کمیک شــد... یه مجموعه مصور هفتگی ویژه نوجوانان در روزنامه ای نه چندان توی بلژیک و پر کــردن 2صفحه از ضمیمه راهنمای موزه و رویداد می شــوند: »تن تن گروه های 2 تا 4نفره همراه خانم کارشناس از کمیک تن تن اســت. بازدیدکنندگان در کوچک گویی در محاصره ا ستند های متعددی متصدی فروش بلیت، پشــت پیشخوانی 
 ببینند که طبعا به آنها علاقه ای ندارند.

 بلژیک کجا 
و کوچه لولاگر کجا؟ 

تن تن  در کوچه لولاگر
قدیمی شهر را از خوردنی به دیدنی تغییر داده است درباره رویداد متفاوت این روزها که دلیل ازدحام در کوچه 

زندگی
سحر جعفریان عصر

  روزنامه نگار

شگفتی کلاه کاپیتان  هادوک 
میان بازیچه های بومی 

کاپیتان هادوک، پروفسور تورنسل و برادران کارآگاه
گران، دیده  می شوند که به نوبت، ســوژه عکس های یادگاری و سلفی در صف ماندگان رویداد ویترین کتابفروشی و پیتزافروشــی، تابلوهای چند کافه پر برو و بیا و آویزان از تراس بوتیکی اما سربه هوا، برادران دوپونت و دوپونط دردسرآفرین نیز روی داربست خانه ای در حال تعمیر، دیوارهای کوچه وصل و نصب شــده اند. کاپیتان هادوک کم اعصاب، پروفسور تورنسل نابغه فقط تخته شاسی ها و اســتندهای تن تن نیستند که در ســایزهای گوناگون، گوشه و کنار 

تن تن قرار می گیرند.

شهرت تن تن، صف شلوغ و موسیقی جان ویلیامز
گوش آشــنای فیلم »ماجراهای تن تن؛ راز اسب شــاخ دار« که جان ویلیامز، آهنگساز صف بازدیدکنندگان، بلند و شلوغ شده و مسئولان موزه نیز فرصتی جز پخش موسیقی داستان های تن تن می یافتند. حالا اما از سر محبوبیت تن تن و تبلیغات مجازی  است که موزه اســباب بازی تهران فرصت بیشــتری برای اجرای طرح »بازی کوچه« با موضوع دست به دست نشده بود، صف بازدیدکنندگان، کوتاه و خلوت بود؛ از این رو، مسئولان روزهای نخســت برگــزاری رویداد که هنــوز تبلیغــات آن در شــبکه های مجازی 

معروف آن را ساخته، نمی یابند.

 

مستعار »هرژه« تن تن و دوستانش را تصویرسازی حتی به خیال خود ژرژ پروســپه رمی که با اسم در این کوچه ساختند. این مورد عجیب و بعید تولد کاراکتر تن تن در بلژیک( خانه هایی به قرینه علی اکبر لولاگر که از سال1317 )9سال پیش از را هیچ کس تصور نمی کرد؛ نــه محمدباقر و نه و باقی دوستانش به کوچه قدیمی لولاگر بیفتد اینکه روزی گذر تن تــن، میلو، کاپیتان هادوک 

تن تن در تهران« این خیال دور را اســت با برگزاری »رویداد 96سالگی کوچه لولاگر پذیرای اسباب بازی دوستان اسباب بازی تهران که چند سالی ا ست انتهای میلیونر( در تهران شکســته...« حالا اما موزه کرد: »پای کاریداس )خلبان جت شخصی یک میلو( بود که در سطری از آن چنین تصویرسازی از مجموع کمیک های 24 گانه ماجراهای تن تن و پرواز شماره714 )بیست ودومین کمیک استریپ هرژه همان به کار بردن نام »تهران« در داستان کرده بوده هم نمی رسید... .  نهایت خیال پردازی 
نزدیک آورده است.

شگفتانه های شگفت انگیز دیگر هستند.و درحالی که به کنــدی از پله های موزاییکی بــالا می روند، منتظر دچار غلیان احساس می شوند و با هیاهویی به شور و شوق برخاسته قدم به راهروی تنگ موزه می گذارند با دیدن تصاویر بزرگ تر دوباره داخل موزه برای تماشای ادامه رویداد تن تن راهنمایی می کند. آنها که چسبانده شده ، مسئولی ایستاده است. او هر نیم ساعت، 5تا 9نفر را مقابل در ورودی موزه که شــمایل تن تن و دوستانش آنجا به تراکم غلیان‌احساس‌کودک‌درون‌بزرگ‌ترها

نهایت خیال پردازی هرژه همان 
به کار بردن نام »تهران« در داستان 
پرواز شماره714 )بیست ودومین 

کمیک استریپ از مجموع 
کمیک های 24 گانه ماجراهای 

تن تن و میلو( بود

‌‌محبوب‌دهه‌‌50تا‌‌70
و‌بیشتر‌شاید

در صف ایستاده است.هم با وجود درد مزمن زانوهایش به یاد تن تن دوست داشتنی هم بوده است؛ البته مانند آقاحشمت 61ساله که به تازگی بازنشسته شده و حالا متولددهه 50 و بیشتر دهه های 60و 70هستند که تن تن، شخصیت محبوبشان می شود حدود 35 تا 45 است. اینان همان  کودکان و نوجوانان نسل های گذشته، کمتر دارند و با دیدن هر ا ستند   بر دیوارهای کهنه لولاگر، زبان خاطره گویی شان، چرب و نرم 60، 70ساله. البته شمار سال های عمر بسیاری شان که دست بر قضا، شور و شوقی عیان فاصله به ابتدای کوچه رسیده؛ صفی پرجنب و جوش از کودکان 10، 11ساله تا پیران انتهای صف بلند بازدیدکنندگان رویداد متفاوت موزه اسباب بازی تهران با اندکی 

دیدهشوید
تبلیغات محیطی ایستگاه های مترو

تبلیغات بدنه قطار
تبلیغات درون واگن ها

در متـرومتـروبا 

1پذیرش آگهی 8 1 9

قدیمی شهر را از خوردنی به دیدنی تغییر داده است. درباره رویداد متفاوت این روزها که ازدحام یکی از کوچه‌های 
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تماشای گزارش

 ناگهان، اتفاقی 
تلخ یا شیرین 

صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

پارکینگ مسقف، طبقاتی ا ست و کاوه دیگر نگهبان 

در طبقات آن گشــت می زند. سابقه او از یارمحمد 

کمی کمتر است اما بس که قصه بیوک اسکایلارک 

را شنیده به جزئیاتش واقف است. کاوه با آنکه آن 

روز حضور نداشته اما می داند راننده  بیوک شهرت 

یافته؛ مردی میانســال با ظاهری مرتب آنچنان که 

گمان متمول بودنش می رفت، بوده است. خودرویش 

هم از همان روز که وعده کرده بود، ســاعتی بعد 

 ســراغش می آید، تاکنون کنار یکی از ستون های 

استوانه ای متوقف مانده است. راننده، غافل از اتفاقی 

که گیر و بند وعده اش می شد، رفت و دیگر بازنگشت؛ 

نه خودش و نه حتی کســانش. کاوه نور کم سوی 

چراغ قوه  دستی اش را به کنج و گوشه های نیمه تاریک 

پارکینگ بزرگ فرودگاه می اندازد و می گوید: »اینجا 

فقط همین یک خودروی فراموش شــده نیست. 

تعدادشان قابل تامل است. کادیلاک، رنو و پیکان و 

چند خودروی دیگر هم هستند که ناگهان خیلی زود 

برایشان دیر شده است.« او که درس و پند قصه این 

خودروها را گرفته، بر قید »ناگهان«، »زود« و »دیر« 

تأکید می کند و ادامــه می دهد: »خیلی ها می آیند 

و از خودروهای متروک عکــس و فیلم برمی دارند 

و پخش می کنند تا مثلا خودشــان را باسواد، دانا یا 

چه می دانم شــاید عالم و فاضل نشان دهند اما از 

قصه هایش درس نمی گیرند! خدا کند که برای کسی 

زود، دیر نشــود!« کاووس گاهی که بیکار می شود، 

سر به شیشه غیرشفاف خودروهای فراموش شده 

می چسباند تا دوباره و چند باره داخلشان را نگاه کند. 

از وســایلی مانند حلقه گل برای استقبال یا بدرقه 

مسافر، کیف دوشی زنانه، روزنامه و چند جلد کتاب 

که روی صندلی هایشان رها شده، پیداست رانندگان 

و مالکان آنها، امید به بازگشت داشته اند که اتفاقی 

تلخ یا شیرین غافلگیرشان کرده است.

نگهبان پارکینگ می داند که 17سال 

است که این ماشــین در پارکینگ 

مسقف که بهای پارک در آن به قیمت 

کنونی شــبی 60هزارتومان است، 

عدد بدهی معادل 400میلیون تومان 
می شود.

18سال پیش که اینجا مشغول شغل شد، تعداد خودروها به شماره حالا نبود و 

معمول  نیز این بود که هر خودرو با سواره اش پیش می آمد و بعد از چند ساعت 

یا چند روز با همان سواره یا خویشانی نسبی و سببی از او، پس می رفت.

پارکینگ 
دیروزها

سرنگهبان قصه های خودروهای از یادرفته

قصه‌ها،‌ساری‌و‌سیال‌هســتند‌و‌آزاد‌از‌مالک‌و‌ملک‌اند‌که‌

می‌توانند‌به‌بند‌و‌بست‌جنبندگان‌و‌حتی‌آنان‌که‌بی‌جانند،‌

دربیایند؛‌مانند‌قصه‌هایی‌که‌روان‌می‌شــوند‌سوی‌ملکی‌با‌

نام‌پارکینگ‌و‌پیوستگی‌و‌بســتگی‌می‌یابند‌با‌جسمی‌مثل‌

خودرو.‌این‌میان‌کافی‌ا‌ست‌الفبای‌‌خواندن‌شان‌را‌فهم‌کرد‌و‌

بعد‌با‌وسع‌و‌بسطی‌از‌قصه‌ها‌مواجه‌شد‌که‌یک‌سر‌از‌هزارانش‌

به‌میان‌پارکینگ‌های‌فرودگاه‌نام‌آشــنای‌مهرآباد‌می‌رسد؛‌

پارکینگ‌هایی‌مســقف‌و‌روباز.‌یارمحمد‌و‌کاووس‌هر‌یک‌

به‌ترتیب‌18و‌15سال‌است‌که‌نگهبان‌و‌کانکس‌نشین‌یکی‌

از‌4پارکینگ‌‌فرودگاه‌هستند؛‌پارکینگ‌های‌شبانه‌روزی‌که‌

متصل‌و‌مستمر،‌رانندگانی‌بســیار‌خودروهایشان‌را‌درون‌

و‌برون‌آنها‌می‌رانند.‌اتیکت‌»ســرنگهبان«‌روی‌لباس‌فرم‌

یارمحمــد‌جلب‌توجه‌می‌کنــد.‌ســرنگهبانی‌کهنه‌کار‌که‌

3نگهبان‌جوان‌به‌فرمان‌اویند.‌

400 میلیون تومان برای زودی که دیر شد! 

عرصه‌پارکینــگ،‌فر‌و‌فراخ‌اســت.‌خودروهــا‌اغلب‌در‌

ه‌ســپر‌و‌چرخ‌به‌چرخ‌هم‌‌
رنگ‌های‌سیاه‌و‌سفید،‌سپر‌ب

مکث‌کرده‌اند.‌پلاک‌هایشان‌نیز‌با‌اعداد‌منسوب‌به‌استان‌ها‌

‌شــده‌اند.‌راهبنــد‌دروازه‌های‌
و‌شــهرهای‌مختلف‌ثبت

ورودی‌و‌خروجی‌پارکینگ‌برخلاف‌گذشته‌که‌زنجیری،‌

اهرمی‌و‌دستی‌بودند‌حالا‌اتوماتیک‌اند‌که‌هر‌چند‌دقیقه‌

یک‌بار‌بدون‌نیاز‌به‌حضــور‌یارمحمد‌و‌باقی‌نگهبانان،‌بالا‌

شــان‌هم‌تغییر‌کرده؛‌ورودی‌
و‌پایین‌می‌روند.‌هزینه‌های

ن‌ســال‌ها‌که‌یارمحمد‌کارش‌
ازچندصدتومان‌)حدود‌آ

‌5تا‌7هزار‌تومان‌رســیده‌است.‌حدود‌
را‌آغاز‌کرده‌بود(‌به

ش،‌آن‌روز‌که‌راننده‌خودروی‌بیوک‌اسپرت‌
17ســال‌پی

شده‌‌بعد‌از‌بالا‌رفتن‌اهرم‌راهبند‌پارکینگ‌در‌ضلع‌شمالی‌

طبقه‌همکف،‌قبــض‌ورودی‌اش‌را‌از‌یارمحمد‌می‌گرفت‌

همان‌10تا‌20تومان‌را‌پرداخت‌کرده‌باشد.‌بیوک‌
شــاید‌

کرم‌رنگی‌که‌آن‌وقت،‌لوکس‌می‌نمایاند‌ولی‌حالا‌از‌شدت‌

کهنگی‌و‌بازماندگی‌چرخ‌های‌پنچرش‌اســت‌که‌نمایان،‌

نظر‌می‌آید.‌آنقدر‌که‌چندی‌پیــش‌کلیپی‌کوتاه‌از‌آن‌در‌

شــبکه‌های‌مجازی‌بسیار‌بازنشر‌شــد‌و‌آوای‌‌های‌های‌و‌

هی‌هی‌افسوس‌و‌عجبای‌کاربران‌را‌بلند‌کرد.‌عجب،‌بیشتر‌

آنجا‌که‌با‌حســاب‌و‌کتاب‌سرانگشتی‌یارمحمد‌مشخص‌

می‌شــود‌توقف‌طولانی‌بیوک‌تا‌به‌امــروز‌بهایی‌حدود‌

400میلیون‌تومان‌داشته‌است.‌هر‌چند‌سرنگهبان‌مدعی‌

ا‌ست‌رونوشت‌قبض‌بیوک‌پیر‌لابه‌لای‌رسیدهای‌مرتبط‌

با‌خودروهایی‌که‌دچار‌سرانجامی‌تا‌بی‌زمان‌نامعلوم،‌پیدا‌

نیســت‌اما‌این‌فرض‌که‌اجازه‌و‌میلی‌بــه‌دادن‌اطلاعات‌

بیشتر‌ندارد،‌به‌واقعیت‌نزدیک‌تر‌است؛‌نشان‌به‌آن‌نشان‌

که‌از‌پیگیری‌برای‌شناسایی‌مالکان‌خودروهایی‌در‌مثال‌

همین‌بیوک‌نیز‌چیــزی‌نمی‌گوید.البته‌کــه‌واحدهای‌

ی‌فعال‌در‌فرودگاه‌هم‌ماجرای‌خودروهای‌رهاشده‌
حقوق

را‌بررسی‌کرده‌است.

به بهانه تصاویر پربازدید بیوک اسکایلارک و باقی خودروهای 

خاک گرفته در کنج و کنار پارکینگ فرودگاه مهرآباد 

قدیمی ترین شان، بیوک اسکایلارک نیست؛ حتی کادیلاک سویل هم نیست. طوری که یارمحمد 

خاطرش می آید، شاید قدیمی ترین شان رنو 5  یا آن پیکان جوانان باشد. کاوه هم همین احتمالات را 

می دهد. خدا می داند؛ شاید هم قدیمی ترین این خودروها که سال های سال است کنجی از یکی از 4 

پارکینگ فرودگاه مهرآباد، فرسوده و خاک گرفته، رها شده اند همان پژو 504 باشد! هر چند تفاوتی 

هم ندارد یک تا چند سال، کدامشان کمتر یا بیشتر اینجا  توقف کرده باشند. آنچه موجب تمایزشان می شود و اغلب، کسانی با کنجکاوی 

سراغش را از یارمحمد، کاوه و دیگر نگهبانان پارکینگ می گیرند، قصه های خوش و ناخوش هر یک از آن خودروهای فراموش شده است؛ 

قصه هایی که نگهبانان نیز کم و بیش، کوتاه و بلند، خبرشان را دارند و در نقل شان هر گاه که باشد، وقت یا بی وقت، حوصله خرج می دهند. 

همواره نیز ختم و خاتمه نقل هایش چنین می گویند: »خدا نکند برای کسی زود، دیر شود«.

سحر جعفریانزندگی
روزنامه‌نگار

نشسته در غبار 
مثل یک بیوک خسته

اینجا فقط همین یک خودروی 

فراموش شده نیست. تعدادشان 

قابل تامل است. کادیلاک، رنو 

و پیکان و چند خودروی دیگر 

هم هستند که ناگهان خیلی زود 

برایشان دیر شده است

به بهانه تصاویر پربازدید بیوک اسکابلارک و باقی خودروهای 
خاک گرفته در کنج و کنار پارکینگ فرودگاه مهرآباد.
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 سفره ای با برکت 

صفحه آرا:  علیرضا  بهرامی

در ابتدای کار کمتر کسی احمدرضای نوجوان را جدی 

می گرفت و بسیاری از همکلاسی هایش وقتی باخبر 

شدند که او به پرورش الاغ و فروش شیر این حیوان 

مشغول شده، از سر شیطنت او را سلطان خر ایران 

صدا می زدند، ولی نمی دانستند همکلاسی لجبازشان 

تصمیم گرفته این طعنه و شوخی دوستانه آنها را به 

لقب باابهت خود تبدیل کند.

از آن روزها سال ها گذشته و احمدرضای شهرکن حالا 

که با پرورش 150رأس الاغ شیری و ارسال شیر الاغ به 

نقاط دور و نزدیک کشور بزرگ ترین پرورش دهنده 

این حیوان و از تولیدکنندگان عمده فرآورده های 

لبنی آن به شمار می آید، می تواند خود را شایسته 

عنوان »ســلطان خر ایران« بداند! در این سال ها 

سلطان، شب های زیادی را به مراقبت و تیمار الاغ های 

پا به ماه گذرانده و شــاهد تولد بسیاری از کره های 

مزرعه اش بوده است. احمدرضا در مقطع کارشناسی 

رشته مدیریت کسب وکار تحصیل می کند، ولی وقتی 

استادانش به غیبت ها و تأخیرهای گاه و بی گاهش 

خرده می گیرند، جوابی در آستین دارد که جای اما و 

اگر نمی گذارد: »من کار و کاسبی ای را اداره می کنم که 

بیش از 20نفر از آن نان می خورند، هرچه در کتاب ها 

نوشته اند من عملی اجرا کرده ام... .«

قیمت هر کیلو شیر الاغ در مزرعه 500 هزار 

تومان است . این شیر مصارف دارویی دارد و 

در درمان بیماری های تنفسی، کبدی، قلبی 

و انواع مشکلات پوستی استفاده می شود.  

قیمت یک کیلوگرم روغن ٣ میلیون و پنیر 

الاغ 60 میلیون تومان است.گفته می شود 

روغن الاغ برای درمان سیاتیک، دردهای 

عضلانی، آرتروز و رماتیسم به کار می آید.

 احمدرضا وقتی 14سالش بوده با خرید ٣کره الاغ شیری برای خودش کار و کاسبی راه انداخته و 7سال از عمر 22ساله اش را صرف پرورش 

این چهارپایان کرده است. فرزند دوم خانواده شهرکن تعریف می کند: »در تایباد آشنایی داشتیم که به دامداری مشغول بود و در کنار 

رمه بزرگ گوسفندش کره الاغ چموش بامزه ای داشت که به کمتر کسی سواری می داد، ولی با من حسابی ایاق بود و من گاهی به عشق 

خرسواری از تهران تا تایباد می رفتم! از طرف دیگر همیشه دلم می خواست کاسبی داشته باشم. یک روز که عده ای از بزرگ ترها دور هم 

جمع بودند، از قیمت نجومی پنیر الاغ در کشورهای پیشرفته بحث به میان آمد و با شنیدن حرف های آنها فکر پرورش الاغ به سرم افتاد.

 سلطان خر
 ایران 

خر، گنج من است
کارآفرین دهه هشتادی خودش را سلطان خر ایران می داند

»چمــوش«، »مردنــی« و 

»قبرســی« را با 2میلیون و 

500هزار تومانی که مادر در 

قرعه کشی صندوق های وام 

خانگی برنده شد، خرید. چموش حسابی وحشی بود و هر چه 

احمدرضا نازش را می کشید و به او محبت می کرد، بیشتر جفتک 

می پراند و سرکشــی می کرد، ولی قدو بالای ورزیده اش نشان 

می داد نژادش هم از مردنی بهتر اســت و هم از قبرسی. مردنی 

لاغر بی آزار، از آن کره الاغ های رام بی ســروصدا بود که خوب 

شیر می داد و سال تا ســال صدایش هم درنمی آمد. برخلاف او 

قبرسی فربه گوشتالو با آنکه شیر چندانی نداشت، وقتی صدای 

نخراشیده اش را توی گلویش می انداخت هیچ کس و هیچ چیز 

نمی توانست آرامش کند. احمدرضای نوجوان اوایل فکر نمی کرد 

هر روز بتواند همان یک و نیم کیلو شــیر ٣کره الاغش را هم 

بفروشــد، ولی آگهی ها و تراکت های تبلیغاتی که در شمال و 

جنوب شهر پخش کرده بود، جواب دادند و مشتریانش هر روز 

بیشتر از روز پیش شدند. درست وقتی احمدرضا می خواست 

بادی به غبغب بینــدازد و به همه بگوید در فروش شــیر الاغ 

کاسب قابلی شــده قبرســی ناغافل و یکباره سرش را زمین 

گذاشت و مرد. هنوز غصه مرگ کره الاغ پرافاده روی دل صاحب 

کم سن و سال بی تجربه اش ســنگینی می کرد که عمر چموش
 
 تازه بالغ هم ســر رســید و احمدرضا ماند و مردنی مهربان 

بی ســروصدا. احمدرضا دیگر از دل و دماغ افتاده بود و امیدی 

نداشت مردنی به تنهایی او را سر پا نگه دارد، ولی شیر کره الاغ 

باوفا برکت کرد و کارش آنقدر رونق گرفت که مدتی بعد یک چشم 

آبستن را هم خرید؛ یک چشم نخستین الاغی بود که در مزرعه 

احمدرضا کره به دنیا آورد و حالا این مزرعه بزرگ ترین مزرعه 

پرورش الاغ ایران است که 150رأس الاغ شیری دارد. 

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

همین که صدای عرعر خر تازه بالغ بلند می شود، الاغ های 

ماده هم او را بی جواب نمی گذارند و با عرعر دسته جمعی 

خود سالن را روی سرشان می گذارند. او تنها حیوان نر 

مزرعه است و چون همه الاغ ها کم یا بیش دلبسته اش 

هستند، امرالله و کارگران مزرعه او را ناصرالدین شاه صدا 

می زنند! خر را دور از الاغ ها توی حیاط بسته اند و اتاقک 

سرپوشیده اش فقط به سالن کره های نابالغ راه دارد. او 

به لطف هیکل ورزیده و خوش تراشش از سرنوشت سایر 

نرهای مزرعه و بارکشــی برای دیگران در امان مانده و 

به عنوان پدر جوان مزرعه بروبیایی دارد. 

سالن تازه بالغ ها رو به حیاط است و کره الاغ سیاه را که 

هنوز از شیر گرفته نشــده، کنار تازه بالغ ها گذاشته اند 

تا آفتاب حیاط پوست پشــمالویش را برق بیندازد. یک 

ساعت دیگر وقت چاشــت خوردن الاغ هاست و امرالله 

در انبار آذوقه با چنگک چهارشــاخ مشغول بادکشیدن 

کاه و کلش های گندم اســت تا بــرای مخلوط کردن با 

کنسانتره های مقوی کارخانه ای آماده شوند. طبع جو 

سرد است و احمدرضا ســفارش کرده به جای جو کاه 

نخود، لوبیا و گندم به الاغ ها بدهند که هم کیفور شوند و 

هم مزاج شان به هم نریزد.

کره» برکت« بوی کلش گندم به دماغش خورده و آرام و 

قرار ندارد. هر بار هم که به انبار سرکی می کشد، سرخوش 

و خوشحال به طرف برکت برمی گردد تا خبر آماده شدن 

ترید کاه و کنسانتره را به مادرش بدهد. کره بازیگوش هنوز 

شیرخوار است و 12ساعت سهم شیر او هیچ وقت کم و زیاد 

نمی شود. 12ساعت از شیر برکت و دیگر الاغ های شیری 

هم سهم مشتریان مزرعه است که پشت در شیشه ای سالن 

صف کشیده اند و منتظرند تا امرالله برای شان شیر گرم تازه 

بیاورد. برکت الاغ محبوب صاحبش است و از وقتی کره بود 

هیچ کس جفتک انداختن و بدخلقی او را ندیده و همیشه 

هم از دیگر الاغ ها بیشتر شیر داده است. او احمدرضا را یاد 

مردنی می اندازد که حتی وقتی پا به سن گذاشته بود، هر 

ســال یک کره می زایید و به اندازه 2الاغ هم شیر می داد. 

احمدرضا » قهوه ای« و »ســفید« را تازه به مزرعه آورده 

و کارگران مزرعه باید به آنها خوب برسند تا جان بگیرند 

و ته چشم های بی حالشان برق بیفتد.کُره هایی که همین 

جا به دنیا می آیند، کنار الاغ های بالغ، آرام و راهوار بزرگ 

می شوند، ولی الاغ هایی را که از مزرعه های دیگر می خرند، 

باید مدتی هوایشان را داشته باشند تا سرکشی و چموشی 
یادشان برود.

آقای پدر

تازه واردان و قدیمی ها

کارآفرین دهه هشــتادی خودش را سلطان خر 
ایران می‌داند.
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صفحه‌آرا:‌‌علیرضا‌‌بهرامی

تماشای گزارش

 یک مجتمع
 اداری خدماتی

نگهبان خوشروی سپیدموی مجتمع در 

داخل اتاقکش آماده راهنمایی مراجعان 

اســت و داروخانه ای که در طبقه همکف 

قرار گرفته وســیع ترین واحد مجتمع به 

شمار می آید. راهروی نیمه تاریک طبقه 

همکف به حیاطی باریک و ایوانی نه چندان 

مرتفع راه دارد که کولرهای گازی طبقات 

مختلف روی دیوار تگری پوش آن ردیف 

شــده اند. در انتهای حیاط دفتر اسناد 

رســمی و مطب یکی از پزشکان مجتمع 

قرار گرفته که با پلکانی باریک به طبقات 

مجتمع راه دارند. دور تــا دور هر یک از 

پاگردهای تنگ و تاریــک مجتمع چند 

دفتر اداری به چشم می خورد که تابلوهای 

کوچک نصب شــده در کنار آنها نشان 

می دهد که پشــت درهای بسته آنها چه 

می گذرد: »مطب متخصص....«، »مشاوره 

حقوقی...«. عبارت »این ساختمان مجهز 

به دوربین مداربســته است« که در همه 

طبقات نصب شــده گواهی می دهد که 

نگهبان ساختمان چندان هم دست تنها 
نیست.

مانند سالمندی موقر در میانه خیابان آزادی جا خوش 

کرده؛ در تقاطع این خیابــان عریض و طویل با خیابان 

شادمهر بدون هیچ ردّ و نشانی از خاطرات و گذشته اش؛ 

بی هیچ اثر و علامتی چشــمگیر و ویژه ای از روزی که 

رویدادی که در 12بهمن 46سال پیش رقم خورد و صدها نفر از مردم پایتخت از نخستین ساعات روز جمعیتی عظیم روی شانه های او نظاره گر یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ کشورشان بودند؛ 

در طبقات ساختمان نیمه کاره و اسکلت بندی شده خیابان آزادی چشم انتظار عبور اتومبیل حامل 

امام بودند. این ساختمان نیمه کاره پس از تکمیل و نقش بستن عنوان »110آزادی« بر پیشانی آن، 

به مجتمعی اداری تبدیل شده، اما نه گرد پیری و سالخوردگی که بر سر و رویش نشسته و نه هیبت 

سربه مهر و خاموش اش، تصویر نوستالژیک آن را در حافظه تاریخی مردم تهران کمرنگ کرده است.

دیدار از ساختمان 110آزادی که جزئی از وقایع بهمن 57است
روایت آزادی

رابعه تیموریزندگی
  روزنامه‌نگار

 تلفیقی از 
گذشته و حال

پیش از آنکه پرده کرکره های پشــت پنجره های ساده 

ساختمان اداری بودن آن را نشــان دهد، تابلوهایی که به 

سینه نمای آجری مجتمع کوبیده شده، کارکردش را روایت 

می کند: »دفتر اسناد رسمی 93تهران...«، »داروخانه«، »دفتر 

خدمات پیشــخوان دولت.« روی تعدادی از آجرهای قزاقی 

زردرنگ ورودی مجتمع طرح چهره امام ترســیم شده و در 

ضلع غربی مجتمع، تصویر گلباران شده کامران نجات اللهی 

)استاد شــهید دانشــگاه پلی تکنیک تهران( در کنار 

امام و رهبر انقلاب با پس زمینه پرچم کشــور نقش 

بسته است. وقتی وارد ساختمان می شوید، با 

دیدن در و دیوار آن، گــذر ایام را به 

خوبی احساس می کنید.

یک سر و گردن 
بلندتر 

ســاعت ها پیش از پهن شــدن آفتاب نیمروز در کوچه و 

خیابان هــای پایتخت در خیابان پاکیــزه و پربروبیای آزادی، 

روز آغاز شده و هر لحظه بر هیاهو و حرکت پرشتاب خودروها و 

موتورسیکلت ها اضافه می شود. پرچم ها و بنرهایی که در گوشه و کنار 

لاین های ســواره رو نصب شــده اند، رســیدن چهل وششمین 

ســالگرد انقلاب را خبر می دهند. شمار ســاختمان های رشید 

چندطبقه که در راســته شــمالی خیابان ردیف شده اند کم 

نیست، اما بناهای مسکونی و تجاری ای که در همسایگی 

ساختمان110 قد کشیده اند انگار موقع پاگرفتن قصد 

شانه به شانه شدن با این مجتمع بلندبالای 

چهارطبقــه را نداشــته اند.

در میان ساکنان ساختمان، شمار کسانی 

که عمرشان به اتفاقات بهمن 57قد دهد، 

انگشت شمار اســت و اغلب کسانی که 

به عنوان وکیل، پزشــک یا کارمند در 

اتاق های مختلف مجتمع مشغول کارند 

روز نقش آفرینی این ســاختمان را به 
چشم ندیده اند

در پشت بام وسیع ساختمان که لااقل به اندازه یک طبقه از پل عابر پیاده وسط خیابان بلند تر است، دورنمایی از مسیر حرکت امام در روز 

12بهمن سال 57مانند تابلویی خاطره انگیز خودنمایی می کند. در میان ساکنان ساختمان، شمار کسانی که عمرشان به اتفاقات بهمن 57 

قد دهد، انگشت شمار است و اغلب کسانی که به عنوان وکیل، پزشک یا کارمند در اتاق های مختلف مجتمع مشغول کارند روز نقش آفرینی 

این ساختمان را به چشم ندیده اند، اما خوب می دانند در آجر به آجر مجتمعی که محل کار آنها است ردّ پای تاریخ جا خوش کرده است...

آلبومی از 
خاطرات

دیدار از ســاختمان 110آزادی که جزئی از وقایع 
بهمن 57 است.
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مسعود میر:  فال که بگیریم حلول بهار را لابد سنجاق 
می‌شویم به مطلع غزل خواجه که:

 چندان که گفتم غم با طبیبان 
درمان نکردند مسکین غریبان

 مرد شیرازی دروغ نمی‌گوید که ما به حرمت کلمه و کار، 
یک سال تمام رفتیم ســراغ غم‌ها و دردها و کمبودها. 

رفتیم سراغ عجیب‌ها و حتی غریب‌ها اما درمان، مرهمی 
نبود که در خورجین ما باشــد، پس شولای صبر پیشه 

کردیم و زمزمه دغدغه‌ها را سر دادیم.
ما به تلألو امید معتادیم و می‌دانیم که باید گفت و نوشت 
تا روزگار، بهِ شود و اصلا همین آخر سالی دلمان را خوش 

کرده‌ایم به بیت دیگر همان غزل حافظ که: 

یا رب امان ده تا بازبیند 
 چشم محبان روی حبیبان

من و ما در جمعی که احوالش گزارش بود کوشــیدیم 
آینه‌ای باشیم برابر مردمان و روزگار و زیست و زمانه تا در 
سالی که همشهری بعد از 2دهه وقفه دوباره داغ چاپ بر 
صفحه‌ای به نام گزارش نهاد، با شما باشیم و از شما باشیم.

گزارش سال


